اشتهاآور - لذت‌بخش 


تهیه شده درکارخانجات لمنیات پاستوربزه باك ۳ 


هتر در عفنه گلشنه 4 پهیچعنو 
مارا بخود مترور تکرد چرا 
دبریخو چنیید»بوديم ۰ اپراهی 


بود که ما م‌بایست. ار آغازآترا 


تطرات آنها + بدون عیچکون 
«خل و تسرفی اقدام میورززد 
تر طرل هقنه #ذشته صده 
تلنن پدفتر مجله زده شد و پب 
از ددیا نامه ار گوشه و کار 
گشور پدست ما بسید: که حمگی 
باه د بوش ما را نالید تموده 
مطبودانته_دوره‌جدید. فبلموهتر 
را بريك گلتند و حلا مس 
فوشماليم که جاملاهتان برسانيم 
زاین دانشای کرانی اند مسر 
مداد سقتمات مچله افروده‌ايم ۶ 
هو هفنه هلاوه پر چاپ نموم 
دنگی» ال مقالب نویسندکان‌برجسته 
مطیوفات ثبز ره مي‌بريم تسام 
آپن لها + بامید شاشتی پادسیل 
تس و یاقا مینمای ایددآل 
صورت میگپرد 
شورای تویسند؟ان 


کیلم ومتر 


صاحب امتیاز ومدیر : 
عیدالمجید رمضانی 


۰ ازن2 ۱ 
له یو ننقاد ۰ 
۰ 
هتر اتتفاد میکند تا سازتدگی بوچود اورد . داستیآبا 
تابحال هيچازخود سئوال کردداید کهاتر فیلم و هنر از جامعه هنری 
سینه‌ای ابران و اذ فیلمهالی * ساخته میشود انتقاد بعمل نیاورد + 
چه کسی متوچه اعبال و حرکات ونتیچه نلانی های خود خواهد. شد 
بدون شك تا بحال سیتماگران بدین موضوع نیندیشیده بودند. ذبرا اگر 
چتین: هکرمیکردن مطالب اتقادی مجله قیلم وهنر اتهاراایرچنین 
تافلکیرنمیکرد واين چنین انهادست وپای خود را کم تم‌نمودند 
عده‌ای بتصور اینکه با بعضي‌ها سرعتاد داریم : حرفهی ما راحمل 
برتومی غرفی‌درژی فلمداد میکنند . در حالیکه فیل‌وهتر بازها مبربها 
ابلام داشته‌است کهیوایش «تهیهکننده رترفيلم » هی نوعفرق 
و تفاوتی ندارد . فیلم و هثر به شواهد صفحات عتعدیتی » ازهرکسی 
برای موجودیت این سینما مور وافع شود حبابت خواهد کرد + 
کر انتفادی صورت می‌گبرده عصرفا لبه نیز انتفاد متوچه کسی‌اسکه 
متصروافع شدهاست . هرک فیلم بدبسازد» مانتقاد يکنيم + هرکی 
یلم خوب بسازد تعریف ميکنيم. هرعنرمندی‌عمل شایسته‌ای انجامدهد 
مورد نشوبق‌مافرار میکیرد و هر هنرمندی باعث انحراف محیط هتری 
ابران شود و بخواهد پااعمال و حرکات خود به ابرو و حبلیت جامه 
هتری لطمه وارد سازد ما او رارسوا ميکتيم. 
در چنین شر ابطی است که ادمهای وافع‌بین فیلم و هنر رابعلوان 
نتها نشریه‌ی مورد علاقه برمیکزینند + و آدم ای متظاهسر از 
ترس ابنك* مبادا پتعشان روی اپ‌برزد بافیلم و هتر عم مخاللت 
برمیدارند 
متاسفانه برخی از عوامل سیتمانی مااژ بی که بهیه و چمچه در 
قبال دادن اتهی شنیده‌اند » آنقدر بخودشان مفرور شدداند که وانعا 
امر بخودشان هم مشتبه شده‌است که آنها چه کسی هستند وجابشان 
کجاست 
بهر حال دراین میان ماخوشحاليمک‌توانسته‌ايم در داه‌خود موفسق 
باشیم وخوانندگان وفاداری رابدثبال خودبکشيم که افکارشان در جهت 
بهبود اين سیشماحرکت میکند . 


آنربی اداره : ایتبای روزولت - شماده ۲ - شماره: ۲۴ 
۱ مهمن‌ماه ۵۲ 
۳۳۳ ۵ یال 
" ۴" ۸7۱۳۳۰ وهی «رتی: متس و موجه 
کراوم جواخری : ۳۹۴۲:۱۱ 3 


عکمها و اسلاید از : شهرابی 


۳ ی 7 
تهدیدکردن 9 فحشهای چارواداری 
زیبنده يك هنرمند نیست ! 
انتشار شماره مخصوص بهع‌ماه + این تکته را به سینماگران 
ثابت کرد چه فیلم دهنره اراین‌بساننها نشربه سیشاتی می‌باشد کبدون. 
هیچ نوع وابسنگی وفرفی‌ژرزی‌بچاپاخبار دسانل و بجتهای هنری حد[ 
پردزد. 
هنرمندان سینمایابران ۰ اذ بزروکوچك + باید بدانند که فقط. فیلم 
وهلر است. که هرئونه صئلای رایدزن هیچ یاتی بچاپ خواهدرساند 
راز افشاه تردن هیچ موضوعی بیسم نخواهد داشت + 
خوتبخنانه احساس و فلمسان یکی است و پیتی وجادان خسود 
خوشماليم 46 این لحللهنوانسته‌ايدد براپر وجداتمان سر نلند یرو 
باشیم 
ماحب این فل خوشیخنانه + بمناسفاه ‏ سعی براین داد ۷ امن | 
پن زشنیهای ایسن سیتما را رخ بنمابند و همانطود که همیش‌بوده | 
در چهت حمابت سینمای جوان وفترجوان یکوشدد 
م‌دراینجای‌تويم که در جهت‌هرنوع فکر و ایده سالسی کح دا 
بهود این سیثها واجتماسان‌موتسرباشد :شدیداموافقیم واز آن حمایت! 
خواهیم کرد و دد مقابل هر تسویایده و عوامل‌پندلی بشدت‌ایستادی 
خواهیم مود . و آنها را رسوا خواهیم کرد . همانطور که در شماره 
عذشته لفتم چشم بسه کیسه کی‌ندوختهایبو نا آن‌ا‌ای کهبتوانیم 
اعچله را منتشرمی‌کنیم و به رسالت‌خودبایدارمی‌عانيم , و آندم کدازقدرت 
مادق بازمانديم ترچیح ميدهیم ۶* دور ازهرنوع وابستگی * هر یلابراه 
خود برویم + 
من معتندم که این سینما يکام آنکسی خواهد. بود افکری‌ترست 
باشد و پشت پرده افکارش هیسي‌شیله و پیل شیشه خوردهانباشد؛ 
دیگر زمان ابه وچه‌چه سپری‌شده» وحال موقع آن وسیده که فیلساز 
و نهیه کنده‌هم + مثل هر آدمعاسب دیگری‌متاض را صحیح تسالودست 
مشتری بدهد. 
با این دلیل از ان بس فیلپوهنن ماجراهای پشت پرده سیتصاا 
ارافاش می‌کند د ار هیج نوع‌تهدیدی‌هم هراس ندآرد. 
ماجرای جالبی ه هفتذشته بیش آمداین تکته دا بن یکی‌ثابت 
کرد در سیتهای ما چهره‌های‌نتلاهری هم نشستهانسد که دوست. 
فدادند دستخان رو شود از جمل آقای هترمتدی بود عه پس از انتشار 
شماره مخصوص بدفتر مجله لللن زد وفحشهای چارواداری که زه 
خودش و هترش بوده حل لجنمرداب‌از تعانش بیرون دیخت و خخونشان 
کید که جسدنرا از دفترمجله می‌اندازم بیروت (18) 
وافا گلی بجبال جامعه هتریابران و علی بجمال این آقا > اسم 
اهترمند روی خودش نهاده است. اگرقرار است که با فحش و پدو بیراه 
ونحرپا‌شدن بمقصود رسید. بایدگنتکه_قی‌الواقع دوستان کورخوانده‌اند 
3 ما پیدی که آژ ای اضاپاتيم و حر تاتی زماق ن دک | 


آقای تهیه کننده چرا سکوت کرده‌ای 


کند ؟ بقول مدای تکر دم 
خترمندان از جای دیگری آنده‌انا 


ماه ی و تییوت 
کمررشکت شویم 

اما هر اینجا کنندگان مرتي عیب و ابسراد 
بکیرند و بنشیننه و میله راویق 
پرنند که بنند لانی چي 3 
و چه حرقی زده است ؛ ببیند ‏ 
مساحبه نمیند و مر حرلی کته 


این ستوال 


پیش میاید که چرا وقتی نهیه 


حنم دارند که مردمی- 


آگاه مقابل هم جبهد گرلهنه | 
بنظر ما مقصر خود تیه کندگا 
بقیه در سنحه ۲۱ 


بانهام دال و کردن قمارخانه 
داکش به دادسرا اعزام شد 
هنته‌دشتمرلش. خوانندهلدیمیادیوه هادترکردن قمار 
4 دادسرای نهران اعزام شد . 
جمعه گذشته * عامورین نچسس کلالتری فلهك به: 
متردان (متعلتی به یاتو دلکش) رفتند و عده‌پی حدوك دد. 
را که درانجا سرکرم قمار بودتده دستگیر کرند : 
در همین عملیات نجسی » عصمت بابلی پث 
(عمروف به دتکشی) باتهم داثر کردن قبارخانه به کل 
شد . پرونده بازداشت دلکش و قعاربازان به دادسرای 
(اقای صمومعسرآبی - بازیرس کشیك) فرستاده شد 
بازپرس > دلکنی را باقراد رم آزاد کرد و دستود 
پرونده به دادسرای شمیران فرستاده شود - 
1 ود عون هر وه ۳ دوم 


اللامات بتران :ترزانه تاییدی و بهروز باتزد را 


احاشیه برخبرهاو حرفهای هنومندان _ یر ی رد 


۲ 8 مر نادری: کمرا: - لك کید آنارا با سئوال بهم تییچید » چون ممکن‌استد 
9 فا حانذ رتیق بوه خبرهای دیگری عم انقگ مبفتد! 
- ابهاناس با خبر باشید که يك نابفه لور کرده است و سید و سیه : تسین مققوس ۶ 


عتفریپ است ۷ دیگر خودش را هم فیول تداشته باشد! و «لرا+» درك قیلم پازی میکنند؟ 
1 به رفتن در اینکه آفای‌لومی خوب گل نعیزند حرفی نیست. 


تای کلابران» 


9 تبرانسور : سهراب 
وللبایش زا اه مبردو ثابلبه ند 
پلبعرت آخرین مدل پاراننده میشه 

- ناراحت نباشید » ابها همه‌اش يك اتفاق سادد است! 


پاسخ کوتوش : فملا 4 ریش و فیچی دست شماست !! 
جرابد ؛ مه سقیمی از فیلم آیند«اش می‌ترسد؟ 
- هرکي خریزه میخورد بای لرزش هم می‌تشیند. 


تقو کهریره من در سطیومات 
تفه شود دم و هنر بان هم 
خواهم داد 

پهر حال ان هفته کوگوشی 
| بت ردنت مجله آسهو 
ای ,ی که حاسل. رتچموز 
یگنشت نیرود وی مبرسر: 
تهاد. کوش می‌کفت : می خوب 


نوذرآزادی درمحاصره بر 
۵ 
۶23 


این‌هفته گروه سازندگان‌يلم «درخونه چپت‌فیلمبرداری 
همت‌حانی از این فیلم بسوی پندر عبانی حرکت نمودند. در 
فیلم؛درخوتکاه: تون درحدود یکسامت‌آن فیلمبرداری شده 
است سعید رانه نوری کسرالی ‏ منایت بخشی» محمود بهرامید 
پرویز صیاد تقشهای اصلی را یمه دارند. این فیلم ک#محمولی. 
می‌باشد از گروه آزاد تعایش توسط هانی مایر کارتودانی 
میشود. 

ناهاین فیلم فیلا «مسلخ»یود ‏ معلو تست بچه علتی 
اسمتی را موضی گردز 


چندی پپش مادر تور" آزادی که بسقر حم رفته بود از 

کر پارنشته بیمیی جبت توتر آزانی بزای دیدن مادر بح 

ِ د به کرمانتا جرکت. کرد نا با ماد خود دیداری نز 
ایهم رکشت رد آردی ار کرمشاه 4 بت دی مرآ 

شدید و سدود شدن راههای تمینی و هوائی‌بتعویق اقتاد وبه کچ و 

ٍ تفاي در دست ابیه‌ای که او در نها ری دار 
انده استه 


متا این وس مارکرت 
محتو,میتد ایاوزنامه‌ها تیه 


ردند که «خواهر سار حقیی) 


از دومین جشنواره فیلم تهران مدنی است که گذشته + اما گویافیلم 
های شوعت کننده در این چشنواره‌بسرعت آژ همان راهی که آمدند دبا 
آگشهاند , چرا که اری ازهیچکدام آنها در برنامه سینماهای عمومی 
و خصوصی نمی‌بینيم . 
برگزاری يك جشنواده ۸ آنهم‌درحد چهانی » بالاچپار بایسربچبای 
باشدبرفیلمهای نهان‌سینماهای‌جهان . و دبدیم کهدومین چشنوارء تهران 
مجنمکاملی از فپلمهایکشورهای مختلف چهان را بتماشا گداشته بود. 
اما نکه اینجاست ته در محدوده‌ی‌فشرده‌ی نار این چشنواره #برای 
هر فیلم بیش از دو سانس نمایش‌درنظر گرفنه نشده بود که طبیی‌است 
| اسان بیش از این نیز موجود نبوده‌است 
نجا این ستوالطریوبدونباسخ عیماند. که در این مجموده‌ی 
نفرازماقمندانتوانستندرادبه سالنهای نمایش بیابند ؟ با 
ابنکه ميدانيم بیشترین تماشاگران از خواص بود‌اند » پس دیگران بابد. 
هچنان دل به بولتن واخباد یلمهای‌شرکت کننده + قیلدهای برتر افیلم 
های برنده - خوش داوئد؟ 
حدافل در چشنواره‌ی نخستین +چند فیلم برگزیده دبرنده چندی‌بمد 
بربرده‌ی یکی - دو سینمای تهران ‏ به نمایش عمومی درامده امه ایتبارس! 
تولی صبر حاصل ظلر نخواهد داد و شیرین کامی بانش نخواهد بود اچه 
بسا ۶ بسیاری در پاسخ این سئوال‌حوالهام خواهند داه به اینک: سینعا 
عاملی است تجارنی و سینمادار ناجرتا نفع خود را در فیلمی سراغ‌تکند+ 
نمایشکرش نخواهد بود . جوابی که‌بسندیده است » اما کامل تیستهچرا 
جبه روی سفن من پاسینمادار تاجسرنیست . روی سخن با مستولان 
ومیدانیمدر همدق چهان ؛ کار فستیوالهدائس 
است . بعنی انکه پس دپیش ازشروع‌هر دوره‌ی جشنواره » در نما مدت 
له سانهاینايش‌یم وا دار دک ها نمابشتر یلایر 
فیلمهای‌برتر هستنه. وحالا که در اين ملك امکان ایجساد 
چنین سالهلی نیست » دسث کم میتوانند با نفوذ دولتی + ابن فیعیا 
را بمورت منارد هم که شده درهمین‌سینماهای عادی بنمایش بعتارند. 
یلم «لاکی لوچینوا برنده‌ی جایزه‌ی اول جشنواره بسنی مق تاره با دش 
پر که ور ودیجتری ‏ تپ رنه | ۰ فا سس پات کج مات 
ی بدهیم! وافعا از خودتان ستوال بکنید ۸6 دونفر آدم 
کی بر زندعی مشترله نشکیل بدهند »با صحیح است که باين ب 
... هنعمیل* ازفیمهای انطابی 
های با ارژشی - که جایزه‌ای هم براین هیاهوی سینمای ابران هیچ صئله مهیتری از 
«چه ال بود آب» و هچشمان بستهرا هرگ توباره تخواهيم دید[ آفای فرخزاد ثیست»» مطرح بشوداً 


7 2 ۳[ ازبهترن توستان من بوددرگذشت. 
موضیه پستر یه ۳ ۰ .2 ۳ وقتی خبر مره او دا شنیدم سخت 


مرضیه دو به بهبود است + 

با خر شدیم ‏ هلت جدخت ...در گگوی وهی عم بس. ‏ نایاحت تدم ٩‏ فشار خونمبات 
خالم موضیه خواننده ممسروق .اد بعمل آورديم > علت" بیهوشی .و درحالتبهوشی مرا بیمارستان ‏ چم 
در حالت تهوشی به بیمازستان ۰ 3 آنتقال او بهپیمارستان را چوبا . متتقلکودند »اما حاا حالم خوب 
چم متتل شده ان , طی‌تمانی .. شدیم » خانم مرضیه گفت : سه است وهر چازودتر بیمادستان با 
بسن چم ری یت پیش دی چرس که ی ترد خوام گفت ۰ 


ی ما شر دیداری 


آهنات با فرح مشود باوی ریت __ فردین 9 بیات در مقابل بکد. 


بوف کور 
بخاطربز رگداشت 
صادق هدایت 


قر ماه بهمن. »ص‌ادق 


قیایت. نوبسنده برد ابسران 
را از صت داديم 1 اکتون کسه 
هه بد این عزیز را برد میدارند 
آوکتر نتسوتیت اسری از 
افتقساز ابرنی طبرضا متایخی 


با به نام ابو کور» عرضه‌یدارد 

ای ار که از نوشنه 
غدایت الهام بافت. روزحای تهبو 
دهم بهمن ند ااازرودتی اچسرا 


می‌شود. نیز باوک متیکس خواهیم‌کرد 


مد گاماناك 


نام دارد . این فیلم را سعید مطلبی گارگردانی‌ش‌موده و ند آث 


کوکتل‌در | .| فردین وییاوردی یودیرو در فا 


اتحادبه عده‌ای ازدوستان اب‌فيلم نشان میدهدکه‌این دو ها 


و مشهوز چعوته در بازیکری از بی بکدیکر برخواهند اضد؛ 


هنرمندان هراهان» احتم بل از توروژاسال بعش درخواه دم 


۱ اخین یی که فردید ن بای رده است « هرا 


مدسیروف 


| اختلاف«۰سعود کیمیائی»بااعضاء 
رک کانون‌سینماگران 1 
ی 8 بعی از خرنتران چاو فلم و هنر اطلاع بافت ه 
‌ 3 مسمودکمانی ازابنکه عضو کتتون‌سینما گرا 
ینظر میرسد. زیرا کیمیالی گفنه است له هزیر دار 
داربوش عهرجونی» هوشت بهارلو وتصیربان وعزت‌الله! 
باهم پك باند تشکیل داده‌اند 
8 کیمیای. فلا مردد ماه است ه دیمورد ماندن پازفتن 
ی جدی خود از اين گروه چه نصمیمی بکیرت . زیرا ابنطور که بویش 
کمیهی زمزیه مینند که بنلم نو 
اتی : حااباید دیدخود کیمیالی ‏ جنه 


شده‌است ناراحت 


میاید » عده‌ای در 


مشاحره فر بدون گله و سعید مطلیی 
ی 8 هچتین باخبر شدیم که ین فرنون .له و سمید 


بطلبی بل مشاجره شدید لفظی‌بوجود امده و اندو و بابکدیگر 


خی اختلاف بیدا عردهاند 


با هیکاری مچله چوانان 
در هتل آربا شرایتون برگزارشد 
حه قدهای از هترمندان در آن 
قوعت داشتند. تصوبری وا عبه 
بلاخلهمی‌کنید.مربوطبه نک از 
مها م‌باشد که لباست. یلد 
رح اسیل ایرانی الهام ترفت 
ده است. 


عویا علت اختلاف این بوده استکهفرویدن له فبل ۱۱ 
تشکیل مجمع عمومی شابع میکند ۴* سعید مطلبی بخانه‌مینافیه 
رفته و بااو ساخت و باغت کر است , البنهر چند که ابن 
موضوع يك شنبعه نی ود » اما بامت شد تا عطلبی و عله با 
رز یکدیگر برخورد. پیها تمایتد . 


برای سینمانی له در آن معالیت 
میکنمفود موقولیفیباشم. . دلم 
نمیخواهد. شهرت. "کالپ پدست" 
بیادیم و بوسیله بلیغ های بو 
ولو خالی ادبم سرزبانها بیفند 


۰ ار زندگیش واز 


وتنام بنالیت خود اه ۱33 
سمی مبکند که از زیر مروت 

احبه و چبچالی شانه این 
بمرود برای تتوع کاراکترشی 7 
بای در هر تقشی بوق گسر۳6 


«ادم همیشه بخاطر پسول 
فعالیت شیکند. گاهیاوقاتحمنویت 
وشخصیت هر آنمی پرمسائل «بگر 
ارجحیت بیدا میکند :4 


اختصاصی باشد وبا حد و مرژی 
براک آن لهیین کرد. این سینما 
ثیاز بچهره‌های تازه تفي دارد 

من همیشه کمی‌بودهام که حامی 
جوانان روشتفکر و مستند. دد کار 
سینما بودهام دخوتجالم خیلی 
اوفات پیش آمده عه من آل چهره 
های چدید را به کارگردانالممرفی 


:. اگرمن‌باگو گوشرابطه‌ای‌داشته‌باشم 
" ازگفتن آن ترسی‌ندارم.. 


فیلم وختر اس صفحه ۸ 


او همیته مظن اس سار 
گرم و میتی و شاد هیبن 
موضوع هست که وم موققیت ‏ او 
بشمار یرود 

مقابل من م‌فشیند - 


- طیمت هر چه که باشد من 
دوست دارم + هم تابستان خوبه. 
هم زمتان ۰ واضا کنام آدم 
بی‌نوگ واحساسی آست ه بعوپد 


دیزش برفهای سفید 
مان ۲ آنم باید خیلی بیلوگ و 
سلیقه باشد که به طبیعت همآ بر 


ی 
خوب حالت چنطوره . ماهر 
عروفت همدیکه رودیدیم فقطبرای 
مصابه بوده » هیچوفت نشده: 
ال دول آنم معبولی 
خرددل انیم + میدونی چیه آ وفنی 
پاسساحیهپیشمیاد.خودبخودخیای 
حرف کفته نمیشه ۵ آدم مجبوره 
تیال یک‌نداد حرفهنی بر کهلا 


پیش بهنکام تیبه فیلم خدا حانظ 
لمران دیدمت . 


پآززوبت رسید»ای‌دستش را ووق 
ابش میرند د سبكاري‌روشي میکد. 
ومکرید 2 

- ای باباه طبیمتشریه‌چوریه "۳ 
که همیته میخوادد پهتو از 
این که هست باشد. من هنوز هم 
فکو میکنم که در کارم تواقصی 
هت که باید بازهم فعالیتگنم. , 
بقیه در صفد؛ 1۷ 


8 فیلم و هتر - صفته ٩‏ 


۳ 


تيصري ترانده و پلند عددست 


پك شرا جین. ببا دارد/وسل 


یعبل آمده خر مصاحیهاتی تتویف 
هه است.- ایشست. که چتمتی 


آرهر نوع مصا: 


۱ 


وج و وج و حور ج وه وج و رو وج و هو ج و ج وه و 


دوره تازه‌ی «فیلم و هنر» رابه 
عدیر راندیشمند ,آن آقای عبدالمجید 
رمضانی و همچنین به م - صقار عزبز 
و تویسندگا نآ نگرامینامه تبريك میب 
گویم و موفتیت های هرچه ,بیشتری وا 
بر ای مجله‌ای که بهمت‌عده‌ای ازجوانان 
دوباره روی‌بای خودایستاده ,ومیخواهد. 
که مدافع ,سخت کوش سینمای پالك و 
پیشروی ابران .باشد » .آرژو م ی کلم. 


م وج وج و ج وج ج یحو جو جو جو و جو جو و جو و مو هو حو. 


قیلم و هرس صفحه ۱۰ 


قسمت .گفتگوی امیر دانش با ۲ ۳ ۰ 
دون کلای متتدوروزنن سر فویدون گیلانی: 
معروف 


باید بصورت تعاونی 
فیلم تهیه شود 


معنای واقعی‌هنر 
را عده‌ای درك 
لح ج مار ریا نکر ده‌اند 
تهیه کننده نباید از استقبال تماشاچی 2 1 
سوءاستفاده کند ! 3 
ااییلانی ادامه دهیه 


8 فیلم وهتر - صفحه ۱۱ 


کسانی‌هستند؟ 


27 ميدانم که ار بگویم‌این 
خیابان لالزار » بخصوص لاد 
جهنه ديشه در کودکیهای من دارد. 
شاید برای خیلی ها 
چرا که ریشه درکودکیهای‌خودشان 
هم دارد. اما لفزار برای من > 
هنوز * سنی از من گذشته است 
پریعز وداژ است . 

آن سالهای. کودیی ‏ با بهتتر 
یگویم آن سالهای توجوانی میرفتم 
هبیرستان خافنی ۶ هنوز جایش 
خیبان شاه آباد است. هو وقت 
که فرصتی بدست میامد از لانی. 


فیلم و هر - صفحه ۱۳ 


مشتربان‌سینماهای‌دوفیلهه چه 


و مدرسه در میرفتم و ملل اینکه 
جای دبگری نداشتیم‌جز المزار . 
یکسوه آژ اینجا سر در میآوردیم: 


ولوی ان‌خيابان آنموف‌صیح » از 


آشت زدن در عیابان گذشته هیچ 


حبیح شروع بکقد میکود ومیکنده و 
یکرت تادوازده شب با دو فیلم 
جدا از هم ... هنوز هم هروقتکه 
نیم چه‌زین خیابانميافتدیك حسی 
مرامیکشاندبشتوبتوین سینماالبوز 


بابشت کیته سیتماهای‌کوجسلی ۰ 1 
حتوزبايدبايستم وتگاهکتم ته چه ‏ 
فیلمهانی دوی پرده هست . وعنول 
هم اکر وتتش باه درست دادم[ 
مدنی دود ویرسینها پرسه بزئم و 
ه‌آنمها تگاه کنم » ادمهابی که از 
خبه نع ۵ تب همه اشنم 
عردانه. پیرمردها جوانتر ها بچه 
ها . پسوهایمشحرف . شاگردهدیسه 
مای فراری وبالاخره رهگلرها: و 
همن ها هستند ‏ مشتربا‌سینها 
ای تو فیلمه را نشبکیل میدهند, 
سینماهابی که برای نخستین پسار 
بس از سالهانزدیگیباآتهامیخواهم 
ددیادهشان چیزگ بنوبسم 


فروش سینماها 

8 تول بپينيم این سینماها 
چطور شد که بوجود آمد. همانطود. 
که اغتب میدانید . وشنیدهاید. 
پا ال ستتان تما کند دیدید 
للعزار سالها پیش‌معتبرتران‌خیابان 
نهران بود . 2 بهمین‌جهتبزدگتران 
نفریجکاههای ان بوذ آهران عد 
نار بود وبسهم سیتا دز همین 
خیابال شروع بکاد کردنه. وسیشها 
های اين خیابان از نکشتین سیم 
هایی است که در ایران کارشاند! 
ار ود - 

اما بمد که لاتیزار ارزشی هایٍ 

#ترافی خونواتزدستخادوماران 
شلوغ شد. طیعا سینماهایش هم 
آن‌مالت خوشی مدل بودن خود ‏ 
را از ست دادتد . وهمین عامل 
بات شد که برای بقا بلق رچاره‌ای 
باشند چاره‌ای در حد عشتری < 
مشتریان لاه زار عردمانی بودمد با 


متوجشان تخواهد بود اگر » نو 
فیلم به نمایت‌کتارندبا دونومان. [] 

متدکر شوم نبایش دو فیلم ند 
يك سانس کار عجیب وملحضصر 


کار کر دان ی که کنتر لچی‌سینمای‌دوفیلمه بود! 


رپرتاژٌ هفته 


وخرح‌مان هم کمتراست . بنابراین 
بمید تیست اگر که ما متضرد 
غشویم , 

ويك عامل دبگر برای نلسير 

ی فروتص بودن ساعات عولنی 
است وازاد بودن حضود 
تماشاگر در سالن . بعنی درپ‌های 
سالن تعابش همیشه بروی تعاشاچی. 


بنشیند .یا حتی فرآوانند بیکاره 
هایی ۶" سینما های . دوفیلم 
خوابکاهتبان است . قتی سینماباز 
ميشود. پا يك بلیط بازده ربالی 
داخل میشوند و هر چند. سالت 
ه مایل باشند آلر بتوانند سر 
مدای‌ستدلیهای سفت چوس دا 
تحمل کلند. روی يك صندلی 


دريك حد متمارفی پرباشد , من 
هیچوقت بیاد ندارم در مرش این 
سالها ؛ که سالن سینما البوذ با 
اند را خالی دیده پاشم. عدبر 
سینما نادد میگوید در هفتهاول 
معمولا سالن برآز نماشاچی است. 
ودر هفته نوم هم فراوان دید‌شدء 
که سالن پرباشد. . اما هیچوقت 
خالی تبوه 
پي مي‌بينيم کهنماشاگرانسیتهای 
نوفیله همیشه ثابت‌اند. ونوع 


ك- 
خاصی از تماشاتر هم هستند. 
تماشاچی‌ها 

7] این نوع‌خاصی تماشاگرواقعا 
دیدتی استه . چرا که تم یه 
عجیپ و متنوعی است . دسته اول 
مایند برای وقت کتی ۰ دسته 
موم از تاچاری ميایند 


است , 


1 
۱ 


9 در آمریکاهم‌سینمای«دوفیلمه:وجوددارد ! 


از : ناوی 


شاگرد مدرسه های فراری هستنده 
بی‌هدفاند. راه افتاد‌اند شوی 
خیابان و نمیدانند ۶ چه یکنشدو 
هبین سرکردانی آنها با 
توی سیتمای البرذ با آز 
اما دسته چهارم که بیشتر امن 
سیتماها برای‌شان جنبه محل کار 
دارد تا تفریجگاه لفتمآنهای‌هستند. 
که بستبال مقاصدی خام‌اند. 
متایدی فیر متعارف که دست‌یایی 
پهانها برخلاف شئولومقرداتهدومی 
است و احتیاج دارد به تجلی‌پدور 
از چنجال وچه بهتر که تاريك 
باشد و اطرافیان هممتنولیکاری 
دیگر که هیان تعاشا کردن فیلم 
پاشد . این عده عه بهترین آنسته 
تماشاچی برای این سینماهاهستند. 
ممیولاً بدت ژمان طوانی در سالن 
نيد انند چرا * تا حریكا 
را چستند غیلی زود بهمراهش 
یاهی میشوند . یاگر نه تاامید و 
بدتبال طعیه‌ای دیگر در سالئی‌دیگر 
خارج میکردند. برای اين گروه 
خاص که پول میدهند. وغیل‌زود 
میروند . للها چیزی ه مطرح 
نیست همان فیلمی استکه برپرده 


سوم را بی‌هدفی میکشاند . ودسته 
چهارم به دقیلی خامی بچز دیدن 
فیلم در سل تفر میخوند 

متایدی که فقط در آین‌سینا 
های دو فیلمسیتوان به آنهادست 
پافت 

سته اول بیکاره‌ها هستند. 
منتطرها ‏ آنهابی که فراری دارند 
نا چند ساعت دیکرو نمیدانند. که 


نمیکند. 


سته دوم 4 زدء‌اندبیرونبرای 
باستلاح_ تفریج تردن وافلیشان 


سنقو نی غیمانگیز .۸ نموجب تترنی ات هم 
نی غم‌انگیز اه ی وی 
لوی یکی ازبادهای بلزيك + . اید » کهته ت میدتن. بلرمیرود. 
مجسمه «پوهان اشتراوس» را با این فانونی است که لاکنون در آن 
وقار و شخصیت هرچه نمامترقرار . هیچگونه تردیدی بوجود تیامده 
داده‌الد و چمامت معتقدند ه هر است . برای تموثه با آمدن ظروف 
#اه دختوی باکره (الته نه با پلاستیکی و نشکن ۰ سالندگان 
«کره!۷) از جلوی روی‌موسیقیدان تلرفهای چینی » نتقشان 
بزرگ بعلرد » بوهان طبعی بیدا است و من تعرانی داشتم که 
می‌کندبرای خلق آلار ارزنده  .‏ نکند سیاه عای ناتر در روا 
شابع استانه بوهان نا دو مه خوش بخود نبینند و تتی ‏ در 
سال بیش هیچ آهنعی نساخت و سفر‌شان 
البته‌نادیه کردن‌راوی ودخترانی ‏ مدنی آندیشیدم و آخر به ابن 
کهازمقابل مجسیه می‌گذشتند ۰ نتیجه رسیدم ۲* سیاه بازی نتها 
هنرشناسان هرشناس! شور هنوی است* زابل نمیشود. !آخر 
کردنا. و بی از جنسات متعدث به ‏ ماخوب ید گرفتهبیم‌چقونه همدیگر 


روی‌آب ! 


از : فواد فاروقی 


۳ را سیاه کنیم ! فیلم بد می‌سازيم] ارزونی ‏ ایکاش نصف دقاف 
بزرلی چون بوهان اشتواوس نباید و بعنوان فیلم هتری فالیتی عی لولو په عهده این نعارنده حقیر کند و زندگی سمادامندالیی. 
خاموش لماند و وبلونش بی‌صادا . کنیم مزخرف می‌گونيم واسمش‌ر ۱‏ محول میشد ! ابید است 4۶ خالا 
اىدثه و به این اهنگساز ‏ بزرکا ‏ کلرايم شمر اب نقدسینمایی نمی این خر را برای لولو نبرد « ب 
جهان پیشنهاد ‏ کردند هر گاه دائیم چیست ولی میشویم منقد ّ اما منوچهرخان باید بیاد 
ی ره ماجرای(9 رک بر بد بر در 
شنند آهنگ بساز . حرف اخر انكه براستی با این "ال اشتباه تکنم + ده دوازده 1 

پوهان بذیرفت و هتعامیکه. ادبیات وهنر سیاه شده‌ابم و خبر سال پیش از «حمیدطنبری» 
«ملرپا اشنایدر» ستاره جنجالی . ندازيم ! پرسیدند , 


- بوسه اسر خوب ات باب 
فیام «آخرین نانکو در پاریس»از 5 ۱ 

برابرش گذشت + نوف سازندگیش لولوخورد ! ۳ 

عل کرد و اتکی ساخت کل .ری چیه ارت تشم »مهب خیرومد اوه 1 
ات رو لولو خورده» تقل ای ان بو هفته پیش ببه دعسوت 
این موم رد ۳۳ تراله‌های فیمهای فارست - سندیکای عترمندان رفته پودم به 
و مس باری هه فول شاهو «م*۳ تور موز رای اه شم 4 
یثهای اند "٩‏ تسین نداشته باشد » یا باسخاوت دد ‏ به فمالیتاقنخابانی هترمنداه‌شان 
روح براین مجسد م دک " آض _ اختيار بولر عذاشته باشد : بلون. عستوسه 


و توسانی حرفهابرزد شرس 

چم رنه ید ره متاسف نود جرا تولی 
فی‌الو اقع سیاه . هعای > داش ان نب رای خی دم میخوات شودبرای جندلحقه‌بی استرا 
ش) توشتم ۰ یکی از دوستان مجله وزیا بود و کتناش را رای من و" بادلدادگی هایی که ند 
شده‌ایم کراوری ازهتوشآفرین* ددابردک ‏ امتاليم تقسیر م‌کرد تاش هتری وجود ‏ داید * فلا 


دوستان قریایشان په اسمان من #ذاشت 46 ناه کن و حظبر! . احيانا اروی آبب میریختا! فرمایید فطار مق و کوه ۷ 


رفته است که : - سیاه باقی مين دیدم و از که «لولد؟ سب وری ‏ ظ 1 

فترنمایشی سنتی لز بین رفتهو ‏ سلامت. اي ند ری یی و ظب محلل باش کانیکه یلیخ 
دی سیاهان دا برمحنه "تلا ابران چندان لطمه‌بي نزده است برخی از مجلات توشته‌اند که جایزه خود را از همتن وه 
نخواهيم دید , احسای خاصی بمن ست دند و منوچهر ولوق پس از دوبارمتارکه . قطار دربافت دارئد . 


و فیلم و هلر - صقحه ۱6 


بانستاند ؛ او را مرتیم 
سرای فرب وحشی ومردان 
دار کارسوی بجساب 
آویدباند و بلاخره ابوک 
پیوانمبلغ سر سختالکار 
فاشیستی نام برده‌اند 
پسور از عممی این 

تیه ولی ها - که هسر 
هترند واقبی در زسان 
آفریش هنرای اش با ان 
تست - در حال 
هاطبر هر کداماز مواففین 
ویخالفین آثارش در بك 
یره منواللولند و آن 
آبقه «سام یگیب سل 
صینالی» است و برای 
ها فعیسن عنسوان 
آالیست 

نام پکیبا بي از اولین 
شیاین کروه خشنار 
۶ بر سر زیانهافتد. 
این سرخپسوست زا 
سالها در نار به فشالسل 
مخلشیوی آورد و چندی 
بز وان بازیتر اسر 
نو آلپوترد فحالیت‌داشتتو 
قر همان زمن موفق بساختن 
چند فیلم کوناه گردید 
مي از آن به نلویزیون 
رفت و کارش را در عقام 
بنارست دربال عسای 
لویزبونی آما کرد و در 
سناريووسي_به اشتهار 
بای ست بافت و باز 
هم اژ باه سناریو نویسی 


نام «همراهان سر سخت؛ 


بجز چند لحلای کوتاه 
و چند دیالاد گفرا چیز 
دیگری از بکی‌با ندارد 

نو این فیلم «پرایان 
کیتهتماز فوستال نزدك 
پکین‌با بشمار عیرود بازی 
باشت و ننها وچود ل بود 


که پاعت‌شد پکینبا کارایی 
فیلم را تابه آخر ادات دهد 
ارالدی «خشونت » که 
بیدها در کار پکینیا سیر 
تعاملی غریبی پیمود و 
باوج وافعیت گرانی رسیده 
در اواخر «همراهان سر 
سفت» نبود های چستلو 
کریخته‌ای داشت 4 حتی 
در بسشی دفایق افت هائی 
نبزیچشم می‌آمد و سازی 
کتربس قدیمی هالیسوود 
«مورین اوهار؟» کت از 
ستا رگا محیوب استساد 
فنید سینها «جان قورد 


مردی ثابت 


درسرزمینی‌متخیر..! 


بود : در این قیلم بنقش‌يك 
وتوی‌توگ زننده بود (مورین 
اوهارا تر این فیلم از طرف 
کیتی وارثر به بتبی پا 
تحمیل شده بود ) وگو 
که از حیت فیزيك و 
واکتش‌های ظاهری می - 
توانست ی افزن تسام 
میار بکین بانی» باشد 4 

۱ توفیقی از این لحاط 
نباشت 


از همراهان سرسفت 
فد بت دیالود از زسان 
کودعی را در ابنجا مب 


آوریم که خود شاخص 
شروع بیانی است. که بکیزیا 
بد فیم‌های بمدیش ۰ انرا 
هر چه بیشتر تسیم داده 
است : هتکامیکه رقابه با 
پسر کوچکش به کلیس 
مپروند » زن های‌باصطلاع 
موسته وباتدام شروع به 
بع ویع م‌کنند و بعوبیراه 
می‌کویند. که بت. وفاصسی 
بدکاده چرا بایستی بایش 
دا به کلیسا بگلارد , پسو 
کوچك 6 منوجه حرلها 
شده » بو بمادرش می‌کند 
و می‌کوید : 

سانان ۱ اه ایس 


آنها در امر آهپای فیلسم 
مدتی دا به کتکاش‌کلراند 
و در سال ۱۸0۲ دی موفل 
بساختن دومین فیلمش 
نام «جدال در پمد ازظهر 
گزدید. بکییا با ان فیلم 
نلرهای بسیاری راسمت 
خود مسطوف کرد و دیوائع 
اسانس و بئیان سیکی دا 
ریخت که امروزه بتام 
سیلدبعین با کاملاشناخ: 
شده است 

به باری گرفتن اجولل 


مت حیترعام :.: هون آ ر 9 ۵ اشتم 


توصیه م ی کنیم‌تمام دختران جوانی که‌عشق‌هنر پیشگی در سردارنداین ماجرای 
دردآلود رابخوانند 


ال می‌کنیم و امیدواريم پدرها و 
مادر هاب ی که به سلامت جسم ؛ روان واندیشه دخترال 
چوانشان علاقمندند. باطالعه ابر 


- پرای هترمند شدن ؛ ازصفر پاید آغاز کرد و من از 
وق کردم ؛ اعبه جای آنکهبه سینماگران راستین و با 
رجوع کنم در دام چند شباد ز‌باره گرفتار آمدم : 

اندليم را 


بر به آب نرتدا و چون من درعتقوا 
زنی سرخورد ونومیا] نگردند . 


ملاقات اول 


بطلبی دارین لعف کنین ,هی آیفو به 


از چیب پالتویش چند رگ کاغذ. تاشنه در آورد 


- این عطلب تهب 


«فر وز ان»مشهور شوم ولی . 
گروهی ازسینماگران برای 


اینکه این‌دختر را هنرپيشه 
کنند او رافریب دادند ..! 


- 4 ... سر گذشت منه . سر گذشت زن هفده سالهایکه به 
خاطر سیلما یاه شده ... روزیکه من یه سینما اومدم يت دخت 

ازه سال بودم ولی حالا ... بهرن دستمالي شددام .., به 
خر اولین سا جوانیش باءقهوم شکست ۰ جهایت.بستی و 
1 مینما نه تلها دخترگی منو از بین برد . 
بلکه قلبیو شکست .. خردوپايمالم کرد ومنی که حالاروبروتون 
تشم به زن بیفب هتم 
تگاهی به کاغذ هااند 


بتجا بوه 
دمو چاپ می‌کرد تا 


هه فیابم وهنر - صفحه ۱۷ 


2 ۲7 قیصر (مسعود کیمیانی 


سنتی ودیریا داشته ودرحد داش فب‌آسازپیرامون مردمشناسی ‏ و بهتمودار کردن ژندگی وتصدی پرداخت. 

باآنها واسته‌تر میباشد . پیدایش و ی زندگاتی به افضانه می‌ماند . 

نیاز زمان و واق 7 بلیل چتین تسوریب کید - 

قمه آن بات متجید و مارم عص با ستاورد ها و واقعیات تاریخی بلشد . 
«اسدا ارژشهای عینی , حوادث تاریخی 


روابط دراین مرحله گرایش مادی بیتتری داشته و منهوم 
تجاوز تاحدی کترد, شده و آنمهای در گیر فیلم اژهوشندی 
,و آگاهی حسی پیشتری برخوزدازند , ظیر شخمیت سالح در 
«دك» که دو پمد نمایان دائت 
«خود» واقعیت گرا و بعد دیگر همان «نبا 


گرغ این 


این دو بمته 
شکل نماثی او را قالب 
دیگر تظیر خویشاوندی وپیوند های فامیلی یا قوعی ازاین 
قبیل را موره ۶ کبد قران میداد آحمی میتد مهار 
آدمی که می‌بایست تلیم شکل عحمیلی زندگانی 

در اپنگونه فیلم‌ها روبهدرفته قصه تر کیبی است از سوابط 
ععاش و نحوء‌ی سلب آتها و احتوقی که اشکال کنولی. زندگافی 
آنرا ی مینماید» نهایت آنمها شکلمی گیر ند 
های ستتی و خودبیلی رها ده . فاجعه را آ‌از میکنند » 


از قینسسوعیت 


میمیرند. و پاشابد تولد می‌پایند 

هرگاه این واقعيت‌رايذبريم که درشروع تکامل‌این مکتب 
لفاغ فکر یاشیوم‌ای خاص از زندگانی درمدخظر بود و محتوای 
عیلی فیلم» گامی فراسوی مائل دیگر نم یک‌ذاشت ؛ اهمپ" 
قه درماخت قیلم ۶ پارتر مشود . ولی پمرور فیلسفز 
خود آگاهی تملناگر از حقا 
جهت‌نفی قصه انتفاده نبود و دد بهره گیری از ماهیت: 
قش آنمها , پینوان عوامل‌بوجود آورنده‌ی اجتما 


اجتباعی » پمورت 


«۰ 

از بس توشتلام دیقسسر 
خسته شدهام , گاهی اوقات فکر 
می‌کنم اکر من اینمه کافد سیاء 
نمی اردم ۰ خودتار فروشی که 
پاابن‌«فتر ما بساط خود را چندین 
و چند سال است بهن کرده » چه 

سرنوشتی بیدا ملد 1 
هروقت فک کرد‌ام که در 
دیتر چه چبزی برای‌نوشتن 
بافی میات » عاجز مادام اما 


پارسال درست‌همین موقما 
بود که بهو به موجود عجیب و 
غریپ باسم «تران! سوز سای 
نو زندگی ساعت و ارام من پیدا 
شه » ومنل بك وبرانگر + همه‌چیز 
رادر مدت خیلی کوناهی بهم ریت 
نبا مهر و عطوفتی را که من 
در بدت این چند سال عبر برای 
خودم اندوخته بودم از م‌کرفت 
و نیام حواس مرا متوچه خودش 
کرد 

کامی اوفات دفتی تنهامیشوم: 

زباين موضوع فتر میم کاچنلور 
مپشود . بك انسان تما زندکیش 
را با خواست خودش در گرد 
مشق بعارد 1 خنده‌ام می‌کبرد: 
زبرا هیچ نبروی دیگری نا ان‌حد 
فاد نیست که السان وا نا باین 
انداره ملق بقودشق"- ما 
بعنوال يك السان فلمان رالذاشتيم 
در طبق اخلاص و «ودستی‌سيرديم 
است این دختر لمیده ونشناخنه. 
شبها که میخوابیدع صدای نب 
تاي‌فابم جدان بند بودکه بخسودم 
تهب میزدم ؛ 

ببد ععپ » مگر چا خبسر 

ما نکر حرف بکوششی بدهکار 
بود. همینطور این قلب ب‌زیسان 
برای خودتی میزد و میسوخت . 


۳« 
بیبال صداقت وپاتی‌بود 
همان چیزی ۴ این دوزها 
کم کیمیار! بیدا کرده است 
بهمین دلیل فک کردم که (کسر 
بان بگی اعتماد واطیتان‌کتم ۶ 


8 فیلم وهتر سب صفحه ۲۰ 


ویلاخره نو زندگی کنفر رابرای 

خودم داشته. بلشم ؛ غيالم راحت. 

است که میتوانم حرف دلم را با ‌داشتهانی که هرز 
اودر میان نگذارم . اين بود کسه 
بوزهايم بااو سپری میشد موز 
های پر از «بچه‌گی» و دور از عر 
کونه تيونك وریای #بزرکساننا ويك واقمیت باشد. 
زرا که من صداقت را نر کودتی 

م‌توانم چستجو کنم تاند 
بزرگی - چراته هر چه یشتر 
میلهمیم» بیشتر مستولیت را خی 
می‌کتيم و هبین حی مسئولیت... بهر حال چه فرقی می‌آندامرون 

است است که گاهی قوف انسان .بو بممحیت میا ۳ «۴* 

را متحرف میکند. تمیداتم نوانه از 

۳ 

احا «ستوليته تردر ورس ...این احیلنه است اگر ک رد که ایتهمه حرف هنن و 
دیته طلقش را برید و از رام پگوليم «لیلی قمور کرده استو "در کر شییکدیگر زمزمه کردیم از 
عمیشکی متحرف شد ؟*گر ایتاور " در جان و نن دختران امرول حلول . کجا امد ! چتوته برزبانمان‌چاری 


زد کتره» تروع شد ه اما تمیداتم چطوز شش 


عذادتم ۰ تسه پردازی از عفرم 


تیداشتیانی که در زیر میایه میتواند طرحی 


اقمیتی که در ی آن میس 
بای کوناگرتی را جستجو کرد که در زندگی 


باشد واگر او به ستی‌رسیده‌باشد ‏ کرده شدشاید. ار مجبورميشديم در ۱ 
به مسئولیت بامت جدالیش شده نه , حلیقت را باید پذبرفت. یلد جلسه سخنرانی کلیم + زبانمال 
باشد خیلی فوتحالم . یراك توع طلبی عامل بزرر پر ند میهد وتعی اوانسيم حرهای 


همیته نود بوده » ون بان فش بزئیم: 
و چن پد بطق نیتم اه ۵ ای ۳ ۰ واین چود وهی ان 
پشر فرادوشکار است و عمیین هم بابن سلات پیوسته باشد 2ج پیوچودی علاقه بیدا می‌کند دبک 
موش تردن ححقات عزوییی " ای تباید شاید که اد ياج چدیهی او را تعبیته موهمش 
زندتی است که باصست میشود ‏ به شوع درد ! سم می‌کند او دا بترین وزیا 
سالیان بمد خالره بوجودبیابد و 
ما اد آن رولها اضوس,خوريم 
واه وفه زمر میج 

اسلا بثلر من قشتگی ناگی 
توهنین. اس . ار رای پات 
ترانه همیشه باشد عه نميشود 1 
هو مارد پروه ۷ مقر دون 
جایش دا در قلب من پایسو 
کی باید اد جمن خوتخال 
شاد بشوم 1۲ 

همین فراز و نشیبها هست 
که زندگی را بوچود میاورد. من 
به امینو ارزو هیچ عقیده‌ای‌ندارم. 
چونه آبن خزدعا هستيم که حرت 
متیر و خودما تم انیه 
را بوجود مياوريم و آترا ازدست 
ی 

فرهای پوسیده ۶ تترهای 
یل داده کده در کار نیت 
باعت اناد میشود. آ نتسا 
ست یقت چه عنیاست (اجتایه 
خنواده و بطلاصه آنجه که ما 
یاهاتی سروکار دارم . 

_لرانه همان دوزها دچار 
میج مه هه ده عم مدرد 
فکرش با غانود‌اش یکی م 
داردخودی زا از بادمیبرد. 
را چه یمنوان آراده در رل ویس 
او ويشه دواتیده 
عاخته ‏ 


هر ماه مارس 1۹66 
نهبت مقاوت ایتابا 
غده‌ای آلماتی در نود 
۶ تفر را در بلد فسار 
قتل عام می‌کنند واین + 


ادتیزان های ایتلیانی 
این سوژه 4 مای‌کتایی 

شده بت عنوان افمراددر 

دم»اثر الرابرت کانز4؛ جه 


کارگردان_پونانی الچوري 
پان کوسماتوس/ آنرا بسا 
شرعتگروهی از هترمندان 
بینالللی به تصویر بر - 
کرنانده است, 

نقش اول فیلسم با 
#ریچارد برنن» بازی می- 
کند. وی باتقش یت کل 
س. اس» که ماموریست 
عشتاد بارنیزان هسای 


کیرد + قاهر شده اسث 

بازیکران دیکر این‌فیلم 
«لومك این دولاس 
هیر و انتوی‌استیل#هتند. 
اين فیلم دا کارپولونتیاهیه 
عرده است . امتیاز بارز 
ان فیلم 4 وجود مارچاو 
ماستروبانی) به تفش پث 
کشیش است که سی‌می- 
کند از این کشتار جلوگیری 
کند 


دوستا نادی کویل 


ند تدم ولباس 1 - کرسته هستی و 


‌ عر این هتکام 
عیداگفادد. در در اهر 
شد ۵ » نوم کفت 

- عجوزه » چرا ابتفدر خواش عفت؛ فکر میکلی ه میتوونی هجو 


منو نی کور 
به میدالقادر گفتم 
متقورت ازاین عرفاجیه 

عیدافادر جلو آمد. و فت؛ 


دادی» بان بچاه 
شوم بلفاصله از اطا بی 
رت و عبدالادر رو یه من کرد و 


آنروز نرتیر ودار 
دست و پامبزدم و 
دم * اعدا فادد 


از این‌شماره بخوانید: 
۰ 
نی ینام «سئیمه» که در یکی از محله‌های 
هدتام تهران زندعی میکنده اتصمیم. بخودکتی کرقت - اما قبل 
یه میم خود را عبلن کندیدقت عچله تقو زد و قمتامه 

خود را تر اختیار ماتهاد 
سلیمه درخطرات فانکی خود توافت 
- ما هرکوبربلوچستان زندگ میکردیم"» یکروز: شمان ودو 


ی از پارائتی مرادزدیدند - دربیوراه من متمان را کشتم + و 
دوتن ار بایان او برای تساحب مس یجان یکدیگر افتادند وفلام 


نه زنه‌مانذ» پوه مرا عمراه ود بافقاتستات برد. در میان را 


غلام برابم قاشی کرد کمپدرواقص سی «عتمان» پوده‌است. + ومن 


ار اینکه حرامزاده بدنیا امده‌ام یه سوتوعت‌هلخ خد گریستم: 


ممانطرر که من و غلام از عانشیه رود. هپرمندسوار برشترحرکت: 


مبکرديم به قبیله شبخ شممون وسهدیم. تیبه‌های شب که مادر 


زیخ شممون‌خواییدهپوديم ‏ تاکهان یل عردسیاد. چمرهبرای 


صامب ماو جواهرات شیخ یار حمله کرد 4 اما مورا بدی 
کنك کردم و اورانجاتخادمشیخ مردسیادچمرمراکشت وبدلبل 
بیدا کرد 


ار ترونسداب کویت پقروشد ۰ بهبپی عنظرر من ولام را پا شم 
بطرف بحریر بردودن آنجا مو وقلام وصبخ صمعرن سوام موتوز 
لح شدیم نا بطرف کوبت پرویم 


ساینك دنباله اماجرا را از زیان سنیمه بخوابید : 


سس ۱3 


- داه بیفت بریم . و برای رد تردن قاچاک استفاده 
پرسیدم کته » امامن تورو به جالی, میبرم 
کف و عه برای همیشه خیالت آذ دست 
کت : ابا راحت باشه 

- با مداقادر ومده بیدفراز.." پرسیدم : 

کنی ۱ - نا نمی کها من تعیم. 
یا شث ونردید. برسیدم تقوم مکتی کرد یت 


- تو چرامیخوای من کماك - فا صحمیبرمت‌پیش به 


نی ٩‏ آمریکتی که بو بحرین زلدگسی 
کشوم که مسلوم بود آژاین - میکنه 

سئوال وجوابها عصبانی شده‌است. ریم 

گفت ۶ - که پیشش کار کنی؟ 
- خالاوفت‌این حرفالیست. - چه کاری 1 


با خودم فکر کردم چسرا .. وم مکشی کرد و گفت 
نوم می‌خواهد به من کماتند؟ .۰ - لین برای بجداتی بسه 
اومیخواهد. هرا بکجا ببرد ؟ چه نرسنار می‌خواد . بمن سیسوده 
نقشهای برایم کشیده است. . بود که اکریه دختر چواذدوییدا 


به کلتومگفتم : تردم بهش ممرفی کنم. بلافاصله 
- الا ممکته عیدالقادریاد. تم 
نگاهی به بیرون کردوگفتتة - هن که زیون غربیه هاروبلد 
- عبدالقاتد رفته قاچاق نبسنمء 
سیکار حالا حاها برتمیکرده کشوم که کویا از زندگی مود 


پوسیدم: خارجی خوب با اظذع بود گت 
- میخوایمنو بدکجا بپری؟ . - این مرد امریکانی بانسزده 
- میخوام ازدست عیدالقادر . ساله که در نخرین زندگی میکته: 
نجانت بدم. چون او خیال دارهار ‏ بهمین دلیل زبون‌مارو خوب بلدد. 


در حالی که سعی فیکرداسم 
مود آمریکنی‌وا بخاطر بسپارم 
پرسیدم: 
ی 1 
للوم با لهجه خاص خودتی 
خوباره_ گرا کود: 
- مایکل هوردن. 
با خودم اسم مرد آمریگای دا 
چند باد تقرار کردم و #میستوال 
کردم 
- شفلش چیه! 
- میکن متخصعي چاه نم 
کچ 
- حلا باه بیلت از ابنجا 
ریم * اگر فیدالفادر بيددیه 
نمیشه ار اینجا هرا کرد. 
ار کلنوم پرسیدم: 
- لو چرا میخوای منونجات 
پدی 1 آهسته زیر کوشم گفت: 
- کاسی اینکهازامریکایبوز 
میگیرم . دیگر حرفی نزد وهمراه 
نوم از در خارج شدم و کللوم در 
بایست. 
هبراه علئوم از بد راهروی 
پاريك گذشتم و بعد ببصوشضه 
باز و وسیعی رسیدیم #درختهای 
تخل سرناسر آلجا یا پوشانده‌بود. 
با برس و لول از کلستوم 
پرسیدم: 
- اگر عبنالفادر بلهنه م 
متو میکشه هم اورو 
کشوم جوای داد 
- من خودم بلدم چییکار کلم؛ 
نورد پدجالی میجوم که دست‌هلاث 
هم بنو نی‌رسا « چه ره بسا 
عیدالقادر 
هگ عیدالددد خوثه نورو 
بلد نیست. 
وم دور حالیکه دست مرا 
در ستش گرفنه بود وا لابلای 
تخلهایخرها میگذشت» گلت 7 
- من الا خونه و زندگی 
نبارم. 
با نعچپ پرسیدم ز 
- بس تو چیکاره‌ای 
عفت و 
- من ید زن کولی هستم ب 
مال شته به بحرین آومدم وبا 
چند لفوفاجافچی‌بوخورد کردم ..: 
بسشم گرفتار اونا شدم 5 ناحالا 
بقیه در سفحه ,۲ 


از آباراتچی 


ضرب المثلهای 
سینمای پسر 99پیشرو! 


ابرن؛ سیتمای کلاسیلد 
السام : سینمایمدرن 
ود . کار گردانش 8 پوری بانی : ملوددام 
خانوادگی 
بر فیلمش یختر ! 8 جیه : موزیعال 

وی دز 10 ان > عتقی با 
میک وا 8 هابده : هنریه ستلین 
8 اگر بارو کارگردانه . میدوته ستارهار و کجا 8 شینازدبران :خانوادگی 
با نتیجه اخلافی ! 
وت : فلاتریك 
کوتوش: نرازيك 
مرجان : سینمایایکس 
کاترین: دوبله‌فارسی 
فررانه نقیدی : نانز 


نادیا: سانسوری 

8 رال ترسنی؛ _اروگاژ 

ده بلیسی ۰ 

کار گاهی 

8 نوش‌آفرین : مرو 
حملات قصار 

6 را ... خاه عم ۱ 

۳ 

خاه عالم... واه ! 

توسا ملتب به «حوری» 

حیا نید در دون 

«کیل» بت جفت «سینه 


یماهس 
خواهیم به حجله پرویماگر 
کی دی ی هي سول بتردید ند 


یه میات 
- نه با از یبد وتان دختی مرا کرت ( | ۳ هریمن مزا 
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دد بااش می‌که ۲ 

بمتی‌حکمتش وو تفهمیدی» 
ال ادد 
لویننده ۱ 


تا 
یکی ال مجلات لوشنه پود 


۶ چهارزشبان سین فبلمیرداری 

1۰ 

عرارغومان درمحل‌نیلمبرداری دم 

رون با میادا پلای برسر پرنها 
جاید 

پرویرکلردان 

زا از غوه‌دور تمیساخت و هزتجا 


لحظه‌ای سندو تچه 


دم مباشت ۰ صستو 
سابه‌ای یدلبالش بود 
خلاسه این" ۰۰)هزار فرمان پسول 


قذق که ازیله‌بردبمه کته شده 


بود کلی دردسر و دلرایسی پرای 


تبون و کاونات بو جرد آوود 4 
نی ابتله پاور کنيم انها | - ققطر حرقتی دامی‌زند ٩‏ 

بای یه آدسته -۰)مزار تین | ۵ نوش افرین 

۵ هو تاد پول ند ااگرفنه | - طفنکی از همان لول هرچی 

بزدند و تمیشد. صندرفیه عاژ سته در طبق اخلا کلفشنه 1 


لوست 


و یافوش بسنه‌های کانذ پاشد ‏ 
لاد پاور هم کرمین ٩‏ | - حنی ار پنهمایش نم گدخته 
واتما که خینیهاراست کارا بت و 
تتالبان زایهبی است نید 8 شیند برانی 
رده و ابی هنری تویسان عسم بتل و پختی پعتیسته اسا 


خرانندماشون را .1 کی زان چم 


توهم میدنی ؛ منم میدونم 


«بیشوو» ال داره ۰ میدونی 1 
به نهیه کننده نیاز داره » عیهوتی 
راسه قیلمش جهاز می‌خواد ؛ میدونه 
توگوش‌وبور‌وشهناز میخواد + میدونه 
نموم عافلان میدونن. 
نوهم‌میدونی ۰ منم میدوتم 
+ ۰ 
جرا انحادب با سندیکا لجه میدوئی؟ 
چرا میک نظرش کجه میدونی 
همه هرمندان میلوتن 
توهم میدوئی 4 علم میدوتم. 


فروزان حلا پیش کانونه میدونی 
کلك + کلتنونو بوفلعونه میلوتی 
حالا هنه با همه میبوتضی 
در فکر به راه می‌پیچ و خمند 4 میدولی 
تبوم تماشاجیان میدوتن 
نوهم عیدونی » عنم عیدووتم. 


: 
کار گردان در کلستان 
ره رتم فش برس 
مس توس خر را ی 3 ۱ 


موجب عفقت 
است و به مزاب 
ار ست و تلم که برآید 
کر عهده تقد کردتش بدو ایند 

منت همان یهکه در تقد خویش 

تتف نم و تمیه کننشنده آورو 
چونت* سزاوار کارگردالیش 

لمن عم تواند کسه بچای آورد 
باران و برق اده‌اهایش همه‌پا رسیده و غوان مصاحه‌مای 
مه مچلات کتپدم: باس کونا‌ستا زا 
علی چون استحمام. (لبته در فیلم) بدرد و وطیفه پتهبوت 
رساتیشان وا برعیده بگیره 


را بهپیاه 


اي صریسری کسه در سیتمایت 
شمبن وممین ومذراوطبه‌فرردآری 
ربا پهشتی دا چسرا ی محروم 
مکر یا شمنار تمرانی لظر دار 
مدیر تمه را #شنددآارش ممنرییبکار جریاری یکنرو 
مایق را فرموده 1 چیت تورکافی بکتازی رفته تا 
درختن که بخلمت لوروزی تبای سیز ورق درم کر‌اند وال 
شاج که بقدوم مرسم دبیم (مثلا) کلاه شکوفه پرسر نهادهالد 
در فیتمبهتر مدولی حرتد. ناه 9یا » را خواسته با با پا 
از خزانه فیب در آن بساط دستافشانی و پایکری تماید بقدرت؛ 
جانوی کلرگردانی او آب در دمی شهد فابق دح و نخمه ژابنی 
عشکرش بیی دست و دمن حبران مانده» 


چشر و ابرو ساق و پاژو هبه‌در کارند 


با نو کیلی یکف‌آری ویلات بچسوی 
هه ال بهر نو هسیند مر تیه و فتتابه 
خرط الال نباشد که برمم منشد بشری 
دور غبر است از ادینا اعبثر و غیرتگاران شیرین گفنار و 
متتقدین چران و هنری تویسان خردوالان که 


چه شم سپتمای قارسي را که دارد چون لو گارگردان 


۳۳ 


۳ 


الموج شور آثرا ** باشدچون لو پشتببال 


وت بم‌عانتودهيد: 


فیلم وهثر : ما که ا این نامه چیزی سردد نباوردیم. 
ما چلور 7 
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این‌مدت دست به کارگردانی: 


نلودی که در کمیانی ها 


از مت مین وییش ...نا شروع افتاد امز- آو ۰ 
هیچ فیلسی نزد تا ایتک بینی نده ضول نید و رین فیلم چندین سالسای . بود که تا آتزمان تیسوو 
«چارشستون هستون» با پمد از آن در مرجلسای ‏ آخیر سیتما ۷ این 
تاز تیز «یکین پس» خشن ٩٩‏ بکین با بگیسار از "نلشت چند سال آژاین 
داشتوی دا برایکارگردانی تنوانست خواستهایتی را تیزفیلمی را شردع گسرد ‏ للم عنوز همانتدی به 
میجرداندی» فرا خواند. ‏ چامهی عمل بپوشد ثموتتور- بنام «فمار با سینسینای" تکوم و قدرت تصایتی 
ان‌فيلم برای‌کمیای*تلمیپا* های کلمیپا قیلم وا از تول که چون تاذ تیاه نج ون ساخته زد 
نهیه شد و باز همين‌فيلم . دوباره موتاز کرنتد او کمبانی بلو کد. + تابسر 
بود که موجب شه پکین بسا هتکایکه «یکین با فیلم بر آبتکه فیلم دا دنس بسایاه ت 

انزمن مت دیده شده ۰39 بمدب‌چندسال از کمانهای رادید بکسر بسراغ «چری - بگیرند ؛بکن با از ادامعی .لام هولدن) چهسردی 
دچالب ایند ابن دد نایک بیلب‌ازی امریکا طسرد ‏ برسلره لهیه کننده‌اجراتی کار سوباز زد و قیلم دابه .نیام عیار يك کلوبوی فرب 
ندیمی » نلش نو کاوبوک ‏ شود. خود لو از چسویان ‏ فیلم رفت و با چند مشت " نودمن چبوسن سپردند ۰ امریکا را می‌تنابند. 


مانتدی تداشت و حتیپس 


پیردا بازی می‌کودنه. که تهیبی این فیلم بساناسف . انوی پلیرانی شاباضی ‏ بکین با عقیده داشت که که دیکر دوردی اقتسدار 
تفا و اب یی ادا ی قرب 0 


را تجربه م‌کنند و بسا داند. 


تفای ادج - پاباناش 


می‌رساند . هستون» بمنوان بریکر اول حذف نام خود از نوی این فیلم که در آتسال 
بعد از بروی برده ."در ان فیلم از بکطرف ‏ «میچرداندی » شده بود . غوفای بیسابقهای برانکخت 


بت شعایت رسمی سپری ۰ فیلم ۰ این 


مان و تفیپرات چپسوی 


تطریات « چلراتون . کرد که در آن خواستاف . کروه خی » ساخته شم . رمیلهای انعر و فان 


سوختداش ۰ از او ادمی 


آمدن ۰ چبال در یمد از وفشار لهیه کشندگان از که الیته با قدرنیککلمبیا ۵ موجباا اعترین ‏ بی هیچ لمهد ‏ نضیتی 
نهره پکین پا بمت دوسال .. چهنی دیکر + چنان وضمینی داشت نتوانست کاری ار . فربب‌بانفاق ناظران ومنتندین ساخنه « 
دچار رکود کارشد و در بوجود آورد ۶ فیلمرداری پیش ببود. پرجستای دنیا دا فراهم. ( ادامه دارد 


برهنه‌ای (بقیه) 


هم اینجا وپلال هستم + 
دیتر حوفی نزدم و منتظر 
مابع ۱ بینم عبت چه می - 
شود. 
وفتی از میان نغلهای خوعا 
لدشتيم به خيابان باریت و خاه 
الودی دسيديم . کتوم مشسل 
جاسون‌های حرفهای که بهیچوچه. 
ره پالی ار خود بافی نمیذارنده 
مرتب‌طراف خودرا ناه می‌کود و 
با کنجکلوی خاصی جوانب. را 
مواللب بود نامپاداگرفنار عبدالفادر 
خوه. 
پس از کلشتن از چشد 
خیابان خالی به کلیه قدیمی وفرد 
ریختای رسيدیم که بعید بر 
میاند کسی بتواند در آنچا 
زندگی کند. 
به علتوم گفتم : 
- بایدتشب اپنچا بمونیم ! 
- آرء » اونوفت صبح تودم 
میریم خونه هرد اعریکتی. 
هبراه کنتوم داخل خانسه 
خرابه شدم. کلتوم برایم مقدادی 
نان به‌وشت شتر آورد وگفت؛ 
- می‌یختی اگر غنای‌خوی 
برایت ندایم. 
باون غاصی نان وعدوخت 
را خوردم و کلتوم برايم رختخواب 
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اه پهیچوجه کار خودش تعی. . ویعدلی را بدنال ی سیاد و سلیه #ب" شود !مدش بسر آمده وگدشت 


بره‌ای را بهن کرد تااستراحت | ره ۲ 
تم ها ام خسترد کرنتن | چشمهای...(بقیه) 
بدنم را آزار عیداد هرچه 
می‌کودم خواب بچشمانم راء تع- 
پافت. 

هاش بیاد درم ۰ برادرهام| 
و نم پودم: 

تس 

دفتی صیح ار خواپب بیدار 
شدم؛ دیدمکللوپیوی اجاق برایم . برای من بوچود خواهد. آوردجن 
چای درست کرده است. کفتسوم عئل بچهای که اگر ال صادوش 
معامیکه منوجه شد من ار خواب . مور شود برای‌همیشه لك و نها 


راو روی سندلی‌نشسم و سبل 
پرستهايم دا برسرم روبازیشم: 


یداد شدیام گفت + میماند دست کلتوجرا گرفنه بودم 
- مخصوصا زودیارتتعردي امبادا از اد جداشوم ۰ زیسوا 
چو عیلی خسته بودی. حوین برای من محیظ نااشنا و 
بلند شدم د صورنم راب نمالوسی بود 
آب چشیه‌ای عه در نزدیکی علیه مین از نش ممادتی از 
فراد داشت شستم و بعد با از بادستم‌تظایاشارهکود 2 گفت: 
چوبی‌نوم موهابم را شانه دم ۰ - آن خانه دا ییا 7 
کلتوم برايم جثی‌ریخت وگفت. : سم 
چد از این میعاته .و - اولجاخونه مود امربگئید. 


4 از دور ساختمان زیبانسی 
تاد 93 جلب توجه مرا کرد که نا آن 
خوردم عتوم افاگ مخروبهای دا کی تقیرش را دم بخرن‌تدی 
رو ی بود. شوملفت : 
- داه عیفت بریم . - اگر برای «مایکل هوردن» 
آناه همرا وم ال کلبه بیرون خوب کارنبزندگی راحتوخوی 
آمدم و بطرف خانه مود میتی - خواهی داشت. 
براه افتادیم . چند لحقه بعذ ‏ جلوی عانه 
حد واه لیم بشدت میبزد ۰ مرد امرکنی فراد گرفته. بو 
زیرا هنوژ تمیدانستم کسردامربکالی کلئوم در زد و مره سیاضپوستی 


چلود آنمی است 5 چه سوتوشتی ‏ دررابز کرد و ادمه دار 


- چرا خپلی بر میآین وزود 
- اخه وقتم مجبوده 


1 
- از برنامه های می‌خوشنون 


خرب جیآمدهپرور ها 
پك سثوال دیکر کالی ود لو باب 
ابراد مق وادادم. بدون آنکه. 
یدق بخرج دهم آخرین پرستم 
:| مطرح گردم 2 
ار مس چطور ۷ 


- واستی چه فرض کلم ] 


پلسفت سخلقه لوعیدد کنندم 
ود ٩‏ بدسمی ععصيم با خر 
کرد فرووم را عنلاشی ساخت. .پا 
ل ک برسچنم ۶ 
2 شا ارس خوشتونآمیآد: 
تایاس جراب ماد 3 
نمیتونم چرانوت رو یلم ۰ اخه 
تی‌بون شما رو يت «تاسفاند 
شدای من تیده اه 
یدتبال ای حرف پا دوستت‌به 
مت از کاازه خاري خد »بر 
ند کم یک بر 


ان تورد ‏ 


مرف رويهايم + مشق چشم 
شیشهیام » دکر عیچادبه کابارم 
تلد و من موه به ید او را 
مپتوالم * باید اپشکة دوزی او 
رود 

سوم یمن ماه بلدروز بوفی ولو 


آقای‌تهیه کننده 
(بعیه) 

مه . دیا ما روقه انیت 
مراجمه تردیم با تفتکونی پممسل 
آددیم ٩‏ آذ ثیر با مصاحبهتان 
ان ره ۰ چرا ۱ دنم 
وی وهی تفن 
می‌توسند حرف پزنند ۶ آپا دنیل 
خاسی دار + هیچتدام از اين 
مسقل لا بری ما دولي ت 
است ‏ پس در چنین ترارطی چا 
ده ای هتمتدا ار 


شوه ۱ بقول رویز کاردان ‏ در 


مجم‌عبومی_ هنرمندان ۱ « تمپه 
کنهه » با نپاید با «سردایسه 
اه اختیاه درفت ۰ چه در 


ایتصورت اوناسیس هم بتصرمابه 
کار است ۰ ولی نمی کنندء 
مترنند است 1 حلا اکر نمی 
کشندکان ما واقما به رسالت نمیه 
کنندگی خود م‌اندیشند »هرا 
خودشان یا ال دسترس دور نی 
ماشتاند للم و عتر در ابنجا 
اد همومتیه کشندکان عرز ومحتری| 
که سالبان داز و سرئرشت‌فيلم 
ایرالی نقشی بسزالی. داشتهان 
میخواهد. که ان مجله را یبونی 
برای نشر مقاید خوة بداندو 
شنهوه جترمندان عریر این دی" 
که تیلم و متر با پمتوان. ينك 
مجله یدون غرفی و سالپذبر ند 
پا ما ختعاری نيابند. لته منظرر 
از عبکاری این لیست که پبایند 
وبول در دام ما بربرنده بلکه 
مقر اپنست که پا ماهینکرر 
هیام پاشند. 

رای شمونه خدمندان مرش 
مشود نو طرل ساله صفحات 
مجله » بطرر وایگان هکس وخیسر 
قبلمهای_؟برانی با چایی‌کند 

ها در طول سال يف ی 
کننه؛ بدفتر مجله تلف نمیزند 


که حتی قشکری بکند با ازخبرش 
«قکایص تماید | در حانیی 
علته کلحت پی اد انتشرشار؛ 


مخصوصی گروه کتیری ازهترمندانا 
برچستسینهای ابران‌فنا وحتورا 
پاما قماسی_گرفنند و حشوردور» 
جدید فیلم وهنر را در چبع عود 
لبريك گفتند . اما در حیان اینهمه 
ن احتی پقمیه کنیا نم 
ود 

آیا واتما ناصلای بیی کروه 
عترمند و لهیه گنند»ه همست یا 
نیت 1 


تیاه مدنا طع 1 
نجرد را و زندگی چشید [ اودر 
مئولپدرتی زندگی میکرد )از آدم 


از: یوشیج 


فرزانه تائیدی و «رومئو 


وژانت» 
ی 

تردن یکچیر» پرات و پر رایریت موی 2 ۳ ۳ 
نک در ده بشرو 


میداه » اب هننه با ایغای نقشی 


از بازی در فیلم : عشتمن روز 
مقنه اظیار تاراحتی. کرده ۰ فد 
کارهای‌تابری و لوب بونی بپردزد 


وایمد با آبچاد یک لضای سالرتر و 


از قرزاله بتبدی یك‌تمایشتمه 


شرپزیرن‌دیکربه‌کاوگردانی فهمینه 


عیرمیرانی آساده پیش میباشد. 


ازدواج ستاره و 
کا رگردان 

8 میمترین رویداه نثاتری 
فنت درد نهاکی دب 


مترتیه «حمیبسمتفریان» وا 
نی تالا 


تا ‌ 


آوردلمایشنامه *عمانطرر کی 
ار «ارنوتدامف» و یه کارکردانی 
#آدبیآوانسیان»_ بودهات - 


لوثر 


8 تمایتمه «ارر» ار 


تمامي نزاد پرودی درنالار ادیپات 


نغور اهرکت دارند. میت سل 
تیا لزاد با ترجبه اب‌مابشنامه 
تام 


سنحه 


بهترین نمایشناماهای 


حرفه‌ای ماه 
۲ 


حوضی پاسم «چهتاردرویش» و 


«بلوراد و چشمه توش» بر دا 


شهر بروی‌محلهآمدکه با استقبال 
بی نظیری روپروشد 
تبابشنامه های سنتی فرق وه 


برای تماشاگران وعرند اسر شور 


نارگ راوانداشت + ارنظر جر نی 


غلامرضا طباطبنینمایشنامه 
«طاگ» آثر «هاروله پیت » را 
برای لویزیون آماده میکند . 

دراین نمايشامه که اولین 
کار هارولد بینتر نیز بشمار میراد 
عریم ععتوف:سعی تيكبور اذاربوش 
ابرانی نزاد » صادق نوکای وامراله 
عایری شرکت دارند. 

ال ماچرای زندی ین و 
شوهرش رابیان می‌تند » ژنی که 
عشقی بی حد و مادراته نسست 
بمشوهرش دارد واطگ برای او 
یشپناهگاه عاطفی شید آست و 
بیرون از ان » هممچیز او بسوی 
بیهودگی و بی‌عدفی میدهد. 


8 فیلم وعثر - صفحه ۴۱ 


مسئول خبر وآگه‌ی 


۲ فیلم (بقیه) 


که لوضیح بدهم بجز لالمزار. در 
کوشه دکناد این نهران برد 
فراوالند سیتماهای نمایش دهنده 
دو فیام در يك ساني . 

وحنی هستند سیشماهایی که 
سه فیلم بايك بلیط هم به نمایش 
میکشارند , اما آپرموردخاص کمتر 
مورد. استفاده دارد چرا که نهیه 
کردن سه فیلم برای يك ۰ با دو 
هفته کار مشکلی است . 


کار گردان کنتر لچی ! 
2] برای کامل کردن چهره ابن 
سینماها فکر میکنم فلظ نباشد 
اکر به چند. موردی "ولا همراه 
بائام اين سینماها عطرح میشود 
اشاره کنم 

سانسور 2 دربارهآین‌سیتماها 
میگوین. که فیلمهایشان دا برای 
اینکه زودتر نام شود . سانسور 
خموصي می‌کند .اما دانمیت‌این 
است ه گو ابنکه فیلمهای اسن. 
سینماها ب طت کته بودنشان 
اللپ نله وباره هستند ومرئب در 
موقع نبابش چراغ سالسن دوشن 
صدای سوت واعترافی تماشاگریا 
٩‏ عرش میرساند. ولی عمدا کوناه 
نشمماند. ... 

فیلهای قدیمی : یکی آز حسن 
های اين سیشناها نمایش فیلمهای 
خوب فدیمی آست. فیلمهایی که 
بخاطر کهنه بودزه تکراری‌بودتشان 
قابل تمایش نو سیتماهای بالای 
شهر وحتی در سینماهای درجادو 
نیستند . نهمین دلیل عده ژبادی 
از علاقشبان هتر سیتما . همیشه 


روایظ حعومی مچله فیلم و 
هتر به‌تمتم استودبوها و عترمتداان 
وعوامل دست‌اندرنار فیتم ابرانی 
اعلام عیدارد » از آين پی‌آفای 


رایمهده‌دارد. خواهشمند است تزّ 
این پی برای دادن هرتوته آتهی 
دخبر ففط بایشتن مراجمه کنید. 


7 در فیرابتصورت مچته فیلم و حتر 


هیچکونه مسئولیتی را تز جانب 
افرادی > بطریقی از طرق مجله 
پآنها مراجعه میکنند تخواصد 
پدیرفت 


چهره‌جدید 


۴ 


8 بانمایش فیلم «روسیاه» 
چهره‌ی نازه‌ای معرفی شا بنام 
«اشرفگهن» کهدد آبن فیلم یکی 
از نقشهایاساسیرابازی‌کوده بود. 

شرف کهن دارای بیسپ و 
کاراکترجالبی است اه برایایفای 
نفشهای عتفاوت مناسب می‌باشد و 
از انجائیهه بکار هنربیشتی نیز 
علاقه دارد پیش‌بینی میشود در 
بازی درچند فیلم دیکر راتیز 
از نماید. 


ید ما 3 
در چریان قیلمهایی هستند که 
در این سینماهابه بایش تذاشته 
مشود . 

نکته چالبی در هن زمیته 
بقویم > من کارردانی رامیشناسم 
یمنوان کنترل چی در یکی از 


آتجا که حالا برای خود کار تردان 
و سناریست عشهوربست « 
جید 

نوشته‌هایی که تا اینجا آمد 

همای ان حرفهایی نیست»میتوان 

که دریاره این سینماها کت ,اما 


من آرزو داشتم فروزان شوم (بقیه) 
خواندم و اوپساز چند لحظه سکوت, دنباله؛کلامش راگرفت. 
- وقتی که وارد اتاق آقای تهیه کننده شدیم : یه صرد 
نبتا هن را پنت میز دیدیم ,آقای تهیه کننده همین که غنو 
دید چشاش خبره شده هت گرسنهها چه پاهایم نگاه کرد. عادرم 
و پیرعوم کمی حرفژد و پمد بسن گنت بان‌شو راه برو .: 
ن راه رفتم اما خیلی خجالت مي‌کنیدم واز اینکه دامنم را 
کوتاهتر کرده بودم پیشمان شدم بیه کننده چاپلوسانه به 
ِ ه خجلی‌موفتق 
خیلی امیدوارمونکرد و قرار کذاشت ا 
وز من به استومیو رم تعریلبو فروع کت > 
وقتی دک به خونه اومدیم برادرم منو دید پااون‌دامنکوتاه, 
خیلی دعوام کرد ولی مادرم و پبر عموم اونو آرام کردن + 
مرادرجسبسته یم خیلی مواظلب خودت یاش» من نمی 
دونتماو به گرگهایی اشاره می‌کنه که در اجتماع بیدا می‌شن. 
از روز بعد هرروز به استودیو می‌رقت؛ آفای تهیه‌کننده 
سرمو يا مجلات و عکها گرم میکرد , تااینکه یدروز بهم گفت 
قردا فیلبرداری داريم بایداژ یه چلوکببی تبلیقی بسازيم . 
رو یمد با مادرم‌رقتم استودیو اماآقای‌تهیه کنند‌باچرب 
زبوئی مادرم رو راشی کرد که باهاشون به محل فیلمبرازی 
تیاد » اولمادرم قبول نمی کرد اما وقتی‌که دید اکه قیول تکنه 
من ناراحت مي‌شم بااکراء ۰ قبول کرد ومن بایدختر ونیتور 
با آقای تهیه کننده وشریکش وعکاس و كمك عکاس یاتومبیل 
په محل فیلمبرداری رفتیم . توی اتومبیل متوجه رفتار تام‌تول 


دختر ویزیتور باعکاس شدم و فهمیدم کسرو سری‌میون اون 
هس . پی ازاونکه چتدتا عکی ارّمن گرفتن ۰ عکاس وکرك 
عکاس و دختر ویزیتور یاهم رفتن و من با تهبه کننده وشریکش 
به یه پافی رفتیم . از اوفا ای چی ایمدین ایتجا 2.٩‏ 
تیه کتده کت : برایتن .. تمیدونتم چی بگم ۰ گیی فد 
پودم - تهیه کننده به طرف من‌اوعد و گنت: «تو پاید لخت‌بنی 
وری توی لتخر» امامن قبول تکردم؛ه رکاری کردندمن لخت. 
بثم نشدم , تهیه کندده وشریکشی قدری‌شناکردن و بمد منو به 
خوترسوندن» عب حالم خیلی ینشده بود » 

پس از چدد روز »یدروزبهش تفن زدم گفت فردا بیا میب 
خوام یه فیلم تبلیغاتی بسازم‌درباره جوراب. فرداش رفتم خواهر 
کوچکم هم همرام بود . تهیه کننده‌خواهرهو په اتاق دیگه برد 
وچندتامجله مت ش‌داد و یمد بلاتاق خودش بررگنت » چند تا 

جورات بلند بهم داد و گنت: «یکی‌یکی پیش بینم چه تکلی 
جهن از جهن رشیدم که تهیه‌کننده پيشنهاد کردء 
سم بالایزن ببیتم جوراب تا کجای پات می‌آد ‏ قدری‌داملم‌را 
بالا ز 


9 ادامه دارد 


برای موشکافی و علت نوام وبقاک .. هرساله ما شاهد تیدبل 
این بدیده خاص در کار سیتما: 

طرقه این مات احیاج پدازز سر م۳ 
وقعتن وسیع اد مود ای ها در مرا که ججی در شرت 
بایان همین عقلب اشاره عیبع ی ها هم سیتم‌ای دو فیلمه بوجود. 
سینماهای دو فیلمه برعکس تن آمده است . بعلوان مال‌بر اهواژ 
چیزی که خیلیها فکر میکنند ن. دشیراز هم‌اکنون سینماهای‌دو فبلمه. 
نها رو به مرد و فنا تست حتی ‏ باموفقیت مشفول کار میباشند : 
خیلی آرام دارد جاباز می‌کندو ۲۲ لام 


ضّ نامه آیشده بزرترین کروه مینمالی تخت 
آسیا- ‏ رکس - شهوند - لیدو - نپتون - ژاله 
المپیا - توسکا- شرق - پاسارگاد - فیروژه 


شهر آشوب . فیلبردار : تورج پورمروت 
ژ موری‌ودادیان 


قصه‌ای از زندگی اسانها و مردها , آاهاژته حاطرند <ان خود رافدا 
کنند ولی‌قدمی برخلاف مردی 9 مردانگی 9 وجدانوانسائیت‌برندارند 


پروبرححازی 


دای رکردن «کاباره» کار ه رکسی نیست . 


باید برای کاباره‌ها 
نظامنامه‌ی‌جدیدی 
وضع‌شود 

و رن 


کار- 


های هنری شدهاند » و کلروزندگی 


ود یا رها کردهاند ؛ کرومی ۱ 
هترصدان سشناني » متلکنبایکانی 
سوسن ۸ مرضیهه دلکشیه عمادرام؟ 
عایده ٩‏ حهستی و کورس‌سرهناك 
تابه لیر ابه لصری از اتمه 


پا صاحب کایاره شدهاند و با با 
حخس دیگری ‏ شریلد گنتهاند 


هدرز اجه سيماتير اه 


شیامه اریمس دا 
اک شابطه‌ای در کار تباشد + 
خبلی زود فظام سنفي گاپاره‌ها 


تره‌فری_ برآن اضروده 


کایاده‌داری خودش یکنوع هو 


است ٩‏ ومتاسنانه ۰ هر 


اند خته‌ایکهدارد > يكکاقدروبراء 
کرده است واسمش. زا گذاشته 
تا عایاره ۰ ببسین دلیل: انلب 
ابی کاباره‌ها در خطر ورشکنتگی 
راز گرفن‌اند + زیر 
رشایت قعوی را آنظور که باید 
وعاید جلب کنته, 

۱ 


بن فقنه ما ۷ پکسی از 
منخصتین اقتضادی نو این 
وهته صاحب تام میخا. در 
ماس گزافتيم و وی اقهارداش 
- این بب دازه #معنرمندان 


+رانی‌واگرقته باعت خواعد شد نا 
زان ادصادی جشیکیری بهبعتی 
اد ساحبان مرسات تجاری و 


تفریحی واود آید که ای ژسات 


فیلم وهنر بت صقحه ۳۵ 


دالند چه کتند 

- نظام صتقی: هو دسته و 
واحدی حکم میکند که مقس رات 
خاصی بر؟ یا نراد 
آید و هرکی به لسیت خود از 


تستهبر چود 


امتیایات. عاص استفاده کند 


منلا برای کسی کیده تومان سرمابه 


۵ در آتجا بسرفن قنایتی 


از پائصد هزار تومان در این کار 
سرمایه گذاری تکردماست 
این مرطوع سا را بر آماخت 
تا با گروهی از عخصینیا کسه 
دستاتدرکار کایلره قاری هستتد 
ساس یگپريم ۰ پرویز حچاژیکه 
خرد ساب فوکاباره پاکارا و 
شکوفنو است قر آين مورد بسه 
خرعه ما عبت او 
- جر کار ما دوایط ستفی 
وجودتداود » در حالیکه درتدام 
با ری هر تفی ی رابطسه 
کاری‌سرمایهگلاری می‌کند باکسی 


که صففزّتر تومان سرمایهاشی اند 


همان رام صرف میکند نفاوتی جود 


عده‌ی‌زبادی بطور غیر قانونی کافه را 


سیتداهای نزه جلوگبری می‌کند 
دای یه لرع جابظه و عابت‌از 


می‌شولد. 
اصادر مورد کافه داری و 

کایاره‌داری آين رابطه و خابطسه 
به هیچ سور وچود لدارد 

ما در شهر خودمان ‏ چمسار 
کایاره ترجه اول» و چند کاباره 
توچه هزم داییم 4 مرای هر کابازه 
گرفته شده است و نا اتجا کسه 
من میدالم وجود همین کاباره‌ها 
مم‌صدادیزاند. است ‏ زیرامشتریان| 
کاپارمآدمهنی انکشت تماری‌هستند 
ک صدادشات هیچ وقست قیاد 
تییتود و بتایر این اکر هر روز 
که م‌کلرديشك کاقه با کاس اره 


آر مشفری‌های 
دیکر کاباره‌ها کسته خوامد 


هآ رن ود ربا دج 


می‌کند « 


دعد » مثلا چرای هرید تفر مدا 


وان »وت سح که کار 
مبتیموم شارل ما مسرای 
کپلره خودم فرا یدهم * نید 
میثرفی یاك تفر متتری تر کاباره 


می هبانقدر پول مبدهد که باید خر 
کافربابفرسترران )هد 
آلوقت من دربابان شببیست. 


و بنچهزار فومان بابت شوی کار 


ول مرجم وتا ۱۳۳ 
رستورانی فقط دو هرا لومانپرل 
میبردازه هو پابان کاه من بیستا 
مراربومان مالبات مبدهم او آدالا 
دو عرار تومان در حالی که «مشی. 
اوقات قروتی یکشب گاباوه مسسن 
مادل مطیعق نع مات 
که پر اساس قوااین موچود نمل< 
برانند برناه کر داهتعم پاهند: 

حجازی لعظمیی سکرت کرده 
پمد ادامه می‌دهد: 

- اصولا چنین کاری مفایر 
با اصول‌صنفي استه" که هر رولا[ 
يك گوشه منل علف عرزه پكگابلر». 
سب شود ه هرکی ناه از راه 
رسپده بیابد با مسفشی با تیدیل 
به کاپاره کنده 

متا آغایی آمده و با زیر 
زمین ما شدیل به بك گابارهکرده 
هر حالی کیچایی که کن آناپرچود 
آورد. «کاودارران» يك بر مین 
است» نه مالیات مبدهد ۰ له دست. 
مرد درست و حسابی به آرلیست و 
منرمند * انا با ابنمال هی نب 
کافلاش فروش خوپی هاشته و ار 
مردم پل زبادی میگیرد « اب 
یكز لرع اجفان ی اس 6 
باید برای آدفانون و ضابط‌ای 


۳ 
شرایط یکسان 
بت ,اد بچعريم مقالقای. 

نیتم که آمازه عوانان د هتر - 

مندانایرانی بخواهند کاله پخرئد. 

و شخما هر عاباه‌ای که تیه ۲۳ 

خودشان سیباشد برتنه اجرا کنند 

و اد دوسندارانخان پذبرا یی 

اما من از طرف ستف خودع حرق 


۳ 


فرلد و هی نیت 
فورت تگپرد اي شرا 


است که میتوانه پامت دتچرلن 


طبیعی‌ترین حق 


بك مقام مطلع در اینه‌ور دا ظهارداشت: 
باید برای کافه‌ها ؛ تربا هاو کاباره‌ها؛ 


ضوابطی اصولی وضع شود 


کاباره و کاله بوچرك ید 


قیلم وهنر - صفحه ۳۵ 


قیلمهای وی پردهایرانی رابزودی 
یی جوا 
ضت اد فبشبائی که تابر 


«خالده پمرانب بهتر بوده است . 
امیدوانريم مکایینی خود را پامجل 


تهران : آقای سمیدفتی‌الفزاده 

هپاهری «سیتمای پبشروه 
یکی قو هفتیاست که قروکش‌کرده 
و قراد برایی گذاشتهاند کهریگکر 
از ای نام برای دستش خاسی از 


ابن علك نبست . گروه سپنسای 
در مور تفزا؟ آقای نافری‌شاه. 


برای پدست آوردن 7 


بابق نربای 


مجسنم و تام سندیکالی داشت. 
که همبی آلهااملاحکر وه وچنات 
کمدید یم پلاخره در روفررو‌سدنه‌ی 


عشهد : آقای عبدالقدیر چهاگیری مجله شور صفحه باست سر 
نظریه‌ی شما در مورد مترمند 6۰ طرح ویاچوایگوثی نان 

سرب آقای وثرقی چندایرا میس 

تدارد. ضمنا مطلبی را کفرستاده 

لوزن 

یود 

مطالمه کنپد 


جهرم : آفای صرافبود 
دوست و ثیند«محنرم ۱ عکس 
وطلبی که در حجله چاپ خد 
پرتیلن خرد آن. قعص ارستاده 
خده برد وبا از سوایق 
* آنطرر که مرقوم فرمودهابد یلاع 


ویو 

داشتن دیبلم به مراکز صت‌سبتها 

تهران: افای علیرضا جوادی فا درنبران مراجعه نبائید « ان مرا 

چنتکه دیدمایددر چندصمار‌ی مارتند از : ۱- عدرسه عالی 

دمبز یلم تسیر سقب‌داهتايم قربربرن نو نیتم ۲ داتشه 

و دو<مپن‌شماره آبندهتیکنتگوتی ‏ عترهای دراماتيك ۴- دانشکسده 
کاوگردان اب قبلع امر یی منرهای زییا , موفق‌باشید. 


رای‌جاپ . دافری به بازیگری‌هاریدوپرسید ماب 


#تسدرد نیمیلی برای 


چه بابد باشد ؛ نوست عریز 


ارو 
هام رهدی مدتری 
راما احتباجی به میت 
مایف تحار رها چزت نیمات 
یوت 
باطلی ایتت و معیم م‌حودا 
بهتر است که شم عصیلاتمتوسط 
خوه را نمام نید و پا بر دست 


يت نامه شوق برانکیز " 
آقای سردییر 

اول سل و سپس تبریعات سمیمانها] بابرا 
مجلهی معتیر سیتمتی ابا 


حال حاضر هو صیح چهارتنبه انتقارش دا میکشم ومطالب انوا 
پرقوی میب واسش اصاس میکتم > نی ۱۳ 
چدید و نحت سربرستی آن دوست ترامی غالپ فراردادی و 
مرسوم گدشته را شکسته و بدنبال دستیاژی به کمال مطاو, 
است که من و ما همیه بنتار داشته‌ايم. 

دستتان را می‌عشارم و آرزوی موفتیت روز افزونان د" از 
ابزد یکنا خواستارم. 


سووه ویا تصوبر موجپ چر 


مچله عنمکي ق اهد ند 


آفای فاسم ورکستر 


نمه‌ای که بدقتر 


تض‌خوه قید نکردهابد و با 
از تامه رسانها بوده است. 


یتهم تکستانکه بر بسان‌قرستادهد. 


تبریز : آقای داود جباری 


- تخیر ۶ کرانی چون. 
غرمیی وپا ناصو ملگ مطیمی 
تیصیلات. درامتیک ومادميك 
تدارند. ۰ تجاریم بسیاد آتها دز 


ومینای_عتربیشگی_خود پیترس 
پعترالیی حریای آلماتت 2 


؟ - مسعود کیمیالی از سال ۳ 3 
عبت «جرای > سنامز ۰ ] بهروز وثوقی(بقید) 
پم نابت باس ووای: 
جروت ی ی ۱۳6۷ ۳ 
۴ - ال نوشنسی آندس فیلم بیکاله ببا شروع شده است. 


امروز با تواضع خاصی ابر 

حرقها را ميزند و منق عیلی‌ما 

هستم» تمرند 

۲ کارگردان بمضی ازقیلم چند لحتای یی ما کرت 
برقراد 

دک 


شود ستعدم. های 
- رود حتی بامتهنم 
میدعد. وحال واحوالبرسی میکد. 
مد جانی. برمیداود ویس تقامی 
میکند هم‌خندة - خندهانی ار 
سمیسیت سرچشمه میکبود وطوری 
می‌خنده که یمنی پازهم سترال 
ک * چی مبخرای بیرسی و 

منهم مرقمیت وا مفننم می- 
شمرم و خیلی پاوسواس ستوال 
کم 

- داستی ماجرای ترو گر 


پکمرنبه براق عبتود که 

- بعتی چیو 

میکویم 4 

- اونطوری تکاه نلن + می فش 
ازت سئوال کردم ۰ این اواخر 
خایم شده است که لو وگوگرش 
پاهم سروسری داریه, مجلات هم 
مرف میتوپسند ۰ مسا این 
الک تر وگوکرتی در قبلم ممسل 
امریکالی پیشنر بان جنجال دامن 


اتکیزبان دران نوشته بود. دیدیم 1 
این داستان شما را اسنتتاک پر 


نف میتود و میکویده 
- ایبابا ..اخه این‌حرفهاچیه. 
گر من اژ کسی ترسی ارم ند 
بکويم با توتوش نوست هستم با 
صاقات را از نرب نه؟ اما باورکنیدکمچتین موضوعی 
تا رد‌يم وانابی خقیقت نبارد . بارها پیش امن 
که تیه کنده وکا رگردانی نصیم 
گرفه‌اند. کباش کت من و کوتوش 
فیلمی نهیه کند » اما بخاطرهین 
شایعات از بازی تردن دران فیلم 
خودداری کردم . تانکه ترا 
فیلم اخیر + به پشتهاد «مصیبی 
هیه‌کننده و شایور فریب‌کارگردان 
فیلم مزبور » که هر نو ر دوستان 
ربه من هستم بازی در اين فیلم 
د؛ پذيرفتم . من قبلا 8 آوگوش 
تنها مجله‌ی سینمانی 8 ند فیلم بتجره هم بازی کرده 

ان اس که با معلب انقدی خود بعت.أ اد مد من 
کونی‌شدیدی درجامعهفیلهساژی ابران ‏ تمه ان شامات از حبا دمن 
است. فیلم وهنریاهه‌کاری ورزیده‌ترین ‏ أ م‌کرد ! مسفبته سای پب 
شدگان و بامطالبیانتقادی ]گاه کننده أ جتجلها انند هتد و مد 
چهار: خواهند باين وسیته اسمشان سر 

1 جوتجوجونی ی زبانها یفن . اما باور ی که من 


چنبی خوانهدي ۲۲ 
می‌بالند . 


از این چنجالهاک بوچ وتوخالر 
بیزادم - بسن دلیل تا جال بر 
اطراف این موضوع لوچکترینبحت. 
و تفری تکردهم ‏ 

برای اتکه مچشی وا کرت 
باشم میگويم 2 
هر آتمی احساي‌وقلب 
دارفا مر میتوانی تک احمی 
خودت شوی - مصبانی میتود و 
سید 

- نو عجپ ادم عجیپ و غریبی 
هستی . بزور میخوای نو دهان 
من بکلاری که من عاشق "کسی 
هستم » مامتن باش ار من روز 
عاتق شدم اولین کسی که خبوش 
رامینهید. نوهستی ۰ چوتته خیلی 
جنشت خراب است 

مرو ۷ کفتن. ان چسمله 
می‌خندد و میگوید : 

- لرا بخدا دور ابنجور سئوال 
ما را خیط بکش 

مکریم 4 

- هر آدمی برای خودتی مق 
دا به‌چوری‌توجبه میکند -ارچاوا 
را شیر میتی 4 

عیکرید > 

- حفا ه ژورنالیست‌هستی, 
مثل ابکه دست برمارنیستی ند 
خودت عاشق کسی هستیکهابندر 
درموردمشی و عاشفی از من سئوال 
میکنی! 


پا خنده میکیم 


نکر ماشق شدن چبز بدی 
میکوید + 
اتفاقاته ! عشق خیلی خوبا. 
بادم تیرد وهیجان وسرزنده‌گی 


فلم میخواد یه دوزی سیتمای 
عابان شرچه آزشهرتواعتاربرسد + 
که تواين سینما صدنابهروز وتوفی 
وجود داشته باشد , 
حرد. شتعی میرن 7 اه م 
در آپی مورد سئوالی از اونکردم 
دلی او رای خود 
زد واز مدش عم کست. 
جوم 
ادامه این کنکری جالب و 
شبریی دا درتمازه] امه 
کنید . 8 ادامه دارد 


و مند ۳۷ 


۳ 


به عصااحتیاج دارد! 


نوشته : مسعود فاتحی 


چراتازگردانهای کهنه‌کار ما به می‌توایتد سرمشقی. اند 
برای چرالهاو نه حنی چای خودا داشته باتنمه جهی ریب 
هیبی سیتماگران ههار فرنا در عرصه‌ی سیتمای خودشان 
بانلد, 

چرا تهته کاوهای‌مافراموشمی‌شوند و نمی‌توانند. درسینمای 
روزنالرگدار پاهتد ۶ 

دون تشك آنبایی که کم وبیشی پاوضمیت کارگرهانها این 
مر وبرم آشنایی داوند می‌دانند که اغلب کارکردانان مس از 
ستاریر توبسي ۰ قیلمپرداری ٩‏ آسیستنی واحیانا تصادفی و 
مردمینی ! شروع کردهاند 

دسا صفایی کارگردان فیلم ۸ در مصاحبه‌ای و در جراب اپن 
سئوال که «چکونه کزگردان شدی 65 گفته پرد : من ته نوس 
کارگردانی خواندهام و هلاس دیدهام. می‌خردبخود کارگردان 
شم و دراین زمیله حني سواد درست و حسابی مرندایم» 

شابد رضا صفایی یااین بیان صریح خواسته‌است پاسطلاح 
پربدهدکه بایید ینید من چگونه در طول سال, فیمهای متعددی 
مادوان‌ی بازاومس کنو 

۰ این واتمیتیست که ما کارگردان تحصیل کرده ومتخصمی 
این وجوت بسن بیشفی برس آن دسله‌اسها اد پیش کسوتر 
متتدم‌نمیده می‌شوند. ۰ پراشاه‌ای بکتيم به يكکاوگردانتهنه 
کر دیار: 


بامرلل خاچیکین : کارگردان محبرپ و مشهوو فدیصی در 
ارابل شروع نمالبتش حول برای‌گفتن داشت ویک کارهایش 
معنراپی فرسرده وتتراران پپدا کرد وچرن احسانس کردکه حرف 
ها برای‌گفتی ندارد. کنره‌گرفت و سکوت‌کرد وچمخوب ۶ 
مرید این دسته‌ار تبلساژانينهاآنايی هستنه که هکسترا 
باورندارید ومي‌گویند. #خسنتی» وموجتو راد سینمایایسران 
بابی‌امنایی چررومدی در پك دربای خروشان میاتارند 
دماین کناهگیری وایکرتهای قیقر از بان 
شلیدن خالی از لطف اشفا «من اجارا بمداز پازی نو چشسد. 


قبلم. هملاتر وهم سیتدترا کناز اشنم او بان قریپپ فقست 
می‌شود که فر آن مونع 


کهندکار چه م‌کند. » 4 با 


و چرا » بایدئیل کهر بر 


فرالدیته. لراگیری نبوده‌اند. 


روا درمساحیهی‌با هچ حفر6 هدقته افررکر 
ده 

تا ما پیشرفت منم ایزف نبه فزدمید چا 
9 ۱ 
ی ۱ 
یا تخواستم و يا نوانستم 4 
درو 

سم به سیتما رونباوردم برای پیشرقت آن و یا گرهن 


درعانی برای دیگران. من پاسیتما زتدگی تردموآنر! وسپثی‌امراد 


من 9اقل همه اند بهکنه رد مت بر 
۰ 

متی‌زاده کفنه است 2 #درهمه چای دنیا شب 

سیتماگران از نداشاگران تیمها چلوتر هستندولی در یران‌بیشتر 

تیا سطحی پالیرار ازشمور سومی قرار دازند. وومسین مشست 

خیلی ار فیمهای ابرانی در حدود پالواري عرحلهی آنقار 


سرمیست ودرآتیجه انقدر پیش‌پا انتده است ه نقطتوده‌ای 
بسراد راجلب کند» 

حال ابا کارکردانان کهنهکال ما پهتر ثست کسه بچسای 
مغادفت یاوچ‌تر در تکراین ناسامایها اند 


۰ 

چراثارگردانیای سبتمای ماچون پیرمی‌شوند و عمری از انها 
می گنرد لزتپ وناب می‌اهنند؛ چرا تمی‌تزانت حال که فجرپیات. 
پسپار اندوخندانددسنسینمارا پکپرند وکام ازمالهپیش بر ولد 
خردیا الوان می‌بیتند؛ کتار می‌کشند و هرگاه سئواای پیش آپد 
رجرخوانیمی‌کنند وکنامرا به گردن اپی وآن میابداند 

واخم استه؛ اینها در کارشان عدف تبوده - مدف‌راستین-. 
سدافت واپسان نپرده ونقظ پداکای امرار معاش وشهرتوسلدی 
ناجرم زاین سینماشدهاند. ۰ 

پیاخالم «راله» می‌افتم و حرفیای قشنکشن : اکر سیتمارا 
بمنران کلاس دربی قبرل کنیم پاید هرسال بتلاس هار مدیم 
اه فنوانيم ی باقع ببتراست برویم خل وله نها 
پیش نگبریم کساتی که در این عوره همان رگارهشکنه قرمر 
ساثل اسولی مسئولیت دارئدد. 2 
کارکردنان تکار مار امه (یقول خودشان) سفتی 
کشیعاها وخین, دل‌خوردنیا بجای ابنکه اکلون کار صمیمی. 
اراله دهند فقط. تمار می‌دهند. وخوفرا ناجی‌شحصربهلرد سبنعا 
مي‌دانند. وفبلمهایشان که حرفش را لرئیم بهتراست. واقصا 
میچگثرارزتمندی الجام تداده‌اند و فیراز آن سمی دارند که 
سفراه چواتيامي باشند . 


4 
۰ 

وحرف آخر اينکه : کارگردانهای که کار. اگر سکوث می‌کند. 
ولن آذ گرد ببروث: تی‌روند. باید کار خوب رال کننده درجا 
رتنده هار اشتبامات گذشته کالی است. 

خردرا شر رعکلر ی‌ستماصنولیدانند: ترعتت چدید 
ررشه یافته را پالچریه‌ی سالیال درال درهم آمپزندر 

بای سلاحبه میتازداری برخیزند. 

چه با چوایقی که نکر خري‌داند ولی‌نجربه ندارند؛ انیا 
کار جوان پکبرند افکار جسم‌ان 
جر صای عجربیت پیرزتا يلمع سم را 


توکه تشم انتی کم 


۱۱ ۱۰ ۰۷ ۳ ٩ ۱ ٩ 


طرح و تنظیم از : منصورفالضی‌راد 
| دوپهلوی طلا جایزه! 


۱ 8 خوانندگان گرامی فیلم وهنر می‌توانند همه 
ی و مایت 
| سابتات) ارسال‌دارند. جوا بز جدید چنان 
| چشمگیر و فابل توجه است که تاکنون تظیر نداشته 
در شروع هرماه علی يث‌قرعه کثی به دو قفر از بر 
مسابثات دو بهلوی طلاجابزه داده ميشود والبته آنبفیر ۱- ناماتربس فیلمهای سف فالین و دختری دد یار 
از تعدادی پلیط سینعاست که به‌برندگات تعلق میگیرد حیات ۲- یکی از شهرهای قدیسس 4 درچنوپ والع اس 
هفته آینده منتظر خبرهای بیشتری باشید کارگردان و باکر فیلم فعه شب۲ - چوی‌خون - حب‌فرا 
سر زعر 4- هرژه و بیهوده - همان سا جایزه‌ای یه 


میدهند «- تام فیلمی باشرکت شیر 
99 شوکت مایکل‌کین - جنس فوی +- ام فیلمی باشم کت داستین هوفمو 

میاارد ۷- اژتوانع نهران - پاین است - نا فیلمی باشرکت ابر 
فاددی ۸- قیلمی به کارتردانی عارتین ریت و با شوکت پل نیومن 
از درخنان هميشه سیز - کشوی لباس -٩‏ نظیم آن در فیلمبردازی 
مهم است - کشتی چتگی - بووندالی .۱ - قیلمی باشرکت ارنست. 
بودتناین - نام توچات انتور فیام شبرهای جوان ۱۱- ام فیلمی با 
شرکت الیزابت تابلور- فیلمی به کارگردانی رنه کلمان وباشرکت رابرت 
رایان 
عمودی 

۱- فیلعی باشرکت الن دلون و چاراز پرونسون - یکی ازحروف 
اضافه ۲- نم‌فیلمی باشرکت مهین‌شهابی- نامکوچند ستاره‌يلم الماس 
۲ - ۲- فیلمی باشوکت الیوت کولد سمالیات چاهل- از القاپ اروبان 
+- میتیرند و با می‌روند. پرئده شکاری - نام کوچله هترییشه هندی 
فیلم ستعام - فبلعي به کارگردانی برویز نوری - خوب وپسندیده - 
شهر فرایی 7- نام فیلمی باکت چیمبراون ۷- طالچهب3 - ازبولهای 
قدیمی - ام فیلمی بهکارگردانی فدریکو فلینی ۸- افیامی باشرکنا 
پردانگستر - شهر هردمبیل- ازعشالهعروف۹- نام فامیل شوهرسانق 
اورسلاندرس - از حیوانات وحشی - نام یکی از آلات موسیقی .1- 
فیلمی با شرکت بهروز ولوفی - وسط ومیان ۱۱- پابتخت ربشه - نام 
فیلمی به کار کردافی آلفرد هیچکاله وباشرکت جولی انمروز , 
۱[ 


ادا ]۳۱ 
90 9 


3۹ 


فیله‌های الیزابت تایلور 
شش عکی از شش فیلم مشهود الیزابت ابلور با 
مشاهده مبکنید ۰ ذکر ام صحیخ چهار فیلم از ابن شش فیلم کافی ‏ * تسس 
استه که در قرعه کشی مسابقات فيام وعتر شوکت کلیدم. حل جدول شماده دو 


2 و 


8 فیلم وهتر - عفحه و۳ 


فریدون گیلانی (بقیه) 
- بای‌فاصیل و با استفاده فایع لمان هستدسد. و پلیسرش 
ازسام کنات دوسابل تپلیشاتی - اچتماع باماتی میعود : 
مردم به سوی کج سلیقه‌گی #آسان 8 ان نایساماتی خلایت 
پتندی سوق پیدا مي‌کند + در هلوی دیته‌دی چا دارد 7 
خبجه هیچ ممپلوی برای آیزس - در بی فرهنگی و نداشتی 
هترمنفان سیتما باقی تی‌ماند. ‏ دناخت . ملا یسیاری اد شامران 
واخح است که وق مردم ما کزقنایاستویج کنلقد فحمر 
قدرت سمنوی اشخیصی نخستین را توسید و ترکیپ قوطی‌کردهانده 
ایزتیا را لداشتده ۰ چذرر می- ‏ باري که نقط احتیاج به تاحدی 
وانند ۶ آرزش‌ها را بعم عقابسه 


تا ک مداد نی چازميماند 
کنند و در چنیی ترایطی است. رای آن چوانته که معتاق ات 
که می‌گويم یکاد پردن کلمه موق 


ومرفقیت دور سیتما تپرنکی_بینی. 


سمش در فلان تشریه بموان‌شامر 
چاپ شود و مشکل ابي جوان 
عم حمانا تداشتی شتاخته است. 
خیلی عادی است . من اشستر 
بیماریمادرمر! تشناسم + ایماریاش 
را جدی نس‌کرم ۰ ما اربیماریاش 
با شناختم و واه چلره‌اتی رابافتم» 


8 ابنطور که شما عطرح‌می - 
کنیدبزار کالادردستاهیه کننده 
است .بابرا دقتی دشته عملی 
در هست اهیه کننده استا» چهد" 
اجبیق هست که هه ننده مد ۰ 
ستی‌فرهنك را نازلنتهدارد و ای خواعم گرد 

- تا اسف با .7 6 ای شندخت چگونه وجوه 
که یه ده ترفدار تارمایسی ‏ میاید ۲ ۰ 

- اي صناعت را تمد 

یود شیده ویشته سدق کسه رین برچ واه ۲و مسق 
خرد اه اه است , #ب یا موز من وی هس 
ترسیدهايم 

8 بنابراین باید دست روی| 
ست دارم و منتظر کیدشت 
زمان پاشیم با هنرما سووسامان 
بگیرد ۲ 

سعیرینطور نیست ‏ فمققشی 

موشتفتران با هر اي میقن‌فرامرش 
کردماید ۰ نی شمیل ده و 
هام انار متریشان با - ام 
پیتتتکردن ما با اتلر خودتان 
هسردم بمارض‌اند. و جنك پا ستیر 


ای بدستآوودن دارو ۵ دکنر" 


نده تیتواند خود با از سیستم: 
که پرچرد آویده آزاد کنسد . 
برای نفیه کتنده غبر از مسامل 
کیشه متلات دیگری هم وجود 

- بتابراین چاره علر‌وچوم. 
نبارد ‏ 


شرکنهای لماونی که ابسزار 
کاه دب آن نقفی سرماپداصتم‌اشند. 
4 کننده هم با پولش پمنوان 
حرلی از سومابه کل شریباشد 
و به ثسیت دیگران در سود و 
ژپان سهم. پیرد ۰ در این صورت 
متتلات وسائع مالنسه سیم 
خراهد شدومدف فایی وتهایی 
بااجباد پیترفت و فرقی سطح و بل از اینکه بپرسی پس 
خواهد اود. چاوه چیست » خلامه کم که 
8 متله ای که همیشه‌رای آن زمل که روتتفگران ازمارنی 
من دو کف هنر وجود داشته بوجسته شعمی اسوده نکردند نا تاد 
شدن ناگهانی ونوجه همکسان .یه چایمه تزديك توند ونرلی- 
است نسبت به رشته‌ای خاعیاز . کردند 6 چاره‌ای در کار نت 
هن لیا برای تفهیم عتر اد سك 

- ابنکه می‌کونید » به ان هبکاری دسته چیعی صورتگيرد. 
صورت پیست + عترهای دیکسمر 


ی 


و همین جنله و بر بای 
میشود که لوزشها پشکند و فرو 
رده . وابیبراجی مه چتپی-. 
خورد که ارزش دوشنگران بدعد ,| 
پردر شده است. وان اجب وا 
گاید + روی روشنفکران و عملو 
گفتتیشان لي‌کنند. 


چندشم مشود. 
بهمین دلایل بهچشن لول 
فرفتم ۰ چرا که نمیخواسن ان 
دا درچتین جانی بپیتم. 
شب که شدهدوست(فلره! 
تفن زد و دسما دعوت کرد که 
به آتجا بروم . نيدائم چطور شد 
تللن با کی که الا 
تدیده بودم و نمی‌شناختش چرو 
بحث کردم, اما خودمبشیمان‌شدم. 
چونکه کلاره در گفتارش صداقت. 
بخرع‌دادهبون ومن آز این‌صدافت 
ناخوداگاه ترسیده بودم ‏ 
باین ترتیب بای بشادم 
دیگر هم باین ماجرا کشیده شد, 
آدمی باسم للم که حدافسل 
خنده از ليش دور تمیشود. 
آئشب برا ودیدن ترانه . 


مشتره بردی ما بای اند 
نگاه جنید چه سخره بازی شد 
است: قهر میکند ۰ آشنی 


من خوشحالم که ایترا در 


بااچیاد به چشن اولد رفتم  .‏ بافتا 
بنظرمن هر چیزی در سطی‌ابدهآلش 9 
اند قشتث و توسترادتد حرفهانی کسه زده 


باشد. اما آن چیزی عه من دنبالش 
بودم آتشب آنجا تيايفتم . زیر 
دیتم کند موزبك و چراغهای کمرند. 
وهیاهوی چنددختر 3 پسر نمیتواید 
له میم را » چز بازی با 
لحلات زندگی ۰ عطرح کند. 
از در که رفتم لو گیج و 
منك بودم. ترانه هم نشسته بسود 
آنجا. «#لرهه امد و خودش رایمن 


است ۰ یادداشهانی 6 
زندگی اچتمایی افراد 
در بطن آن چستچو 


بانداتولا طرف است . سر 
آتطود که من بشت تلفن باهاشی 
صحت کردهبودم ۰ تموبر یك 
آدم بداخلاک و بیعتق در لهنش 
تقش بسته بود. اما ۵۱ غیل‌زید 
فهمید که با يك ادم ایدهآلیست 
رف است . الیته شاید. خلاف 
ایتوا هم بیش خودش فتر کرد ! 

آنشب به میمنت و مبارکی, 
بس از مقادبری چرو بحث بانرائن. 


8 فیلم و هنر تنهانشریهایاست که سالهای‌تمادی 
درجهت سینمایایران‌تلاش نهر بخشی داتته‌است. 
عن پا خوشحالی تعام دوره جدید این عجله را به صاحب 
امتباز . سردییر و خوانندگان آن نشوبه گرامی 


بهروزوتوقی 

8 دوره حدیدمجله فلم و هنرنمایانگر این واقعیت 

است که يك نشربه اختصاصی » میتواند برای يك سینمای 

خرفه‌ای گامهای موتری بسردارد . من امینوارم ک4 

گردانندگان فیلم وهتر بانتتادهای سازنده خودخان , 

چوانننه راهنه‌ای خولی برای سینماگران باشند. 

امان منطاتی 

۵ فسام و هر نتفر من شکیل ترین و لهتران 

تشربه سینعالی ابران است. زرا بحها و مطالبش اصولی 

و برپابه صحیح انتتاد استوار خبه و در آن هیچ نوع 

واستگی و غرض‌ورزی بچشم نمیخورد . و من ازصیم 
جان به گردانندگان این مجله خوب تبریك میگویم . 
فخری خوروش 

من هبیته بمنوان يك خواننده دای فیلم و 

هلر » 7 نرا مطالعه کرده‌ام ‏ حالا همم خوشحاليم که فیلم 


ت 
سورس 

محمدرضا میراوحی 

شوییض شلوفپزین فیلمی‌است کهلاکلون دیدهام و 
سل غود یا درشلوفی نشان میدمد و آن را از 


تروع‌ارده وآن‌ر! درهمان شلوفی ببابانمیرساند ومیر لرحی قیل‌از وارد 


دب پسیتما می‌لرشتو کادگرائی است‌که‌بیشتر فجرپیاعش را نو 
ستارپو سپ کردو پپشتر دوسث دارد روی فیشمی که میساژد زه 
کار کند خوب‌درلهپمی‌کند و عریسی‌نهمد و ساثل را از دربچه عاسی 
برد تجزیه ولحلیل تراربیدهد. و موفکرميکنم. میرلوحی درغاناده‌ای 
علوغ پدتیا ده و بیشتر مشکلات خود را از طریق خاتواده بنماشایی 
لشان میدهد و در پشورش ايی مساثل به‌وضوع دینده میشود و بسم 
حرامزاده که سوهط از 
حداشدن پسراز بدر ورفتفر خدنپلو از زن میشود. یکی از کلر هی 
خوب مبراوجی پیدا تردن سحنه‌های جالبو خوب و گرفتی فضا ای 
گرا ولچسب است که دواولین سکانی آن‌یچشم میخورد و یکی از 
امتیازات این فیلمقیلمبرداری‌خوب ایرخ صادتبور است او سناریوا 

ار رري تصابقنامه ممروف9انللو» ویلیام شکسیبر انت و نهیه کننده 
آن رضا شیبانی است یکی اذ تهیه کنتدگان خوب نسینمای قایتی است 
وس آز شیبانی متشکرم که ترش داتعبه بمود + 

- آبادان : محید تهپزاده 


بیش را در اي خانواده ایجاد می‌کند کهبامت 


تبريك هنرم‌ندان برای «فیلم و هنر» 


و هثر در شکل و شمایل تاژه‌ای منتثر شده و بشتر ار 
گذشته مورد توجه واقع گردیده لت . ۰ 
فخری لیکزاد 


8 داسش‌منبه مجلفیلم وهتر و جنر مندان‌اطمینانی 

امادوره جدید. قیلیوهنر چنان مرا جذب کرده 

ات . که فکر میکنم یکی‌از خوانندگان دالعی آن بام. 

قرزانه تایبی 

8 من خوشحالم نشربه‌ای منتشر شده است که تمام 

متلاتش و خبرهایش اختصصی ات و در جلب‌حنایت 

جوانان قد برافراشته است . من بهیم خود به سردییر و 
گردانندگان این نشریه اختصاصی تبربك میگویم . 

سعید راد 

باور کند وقتی شباره مخصوص فیلم و هنر را 

با مطالب تندوتیز انتتادش خواندم » امیدوار شنم 4 

بالاخره فیلم و هنر راه امولی خودرا بافته و هیچون 

گذشته تنها مجله مورد عل4 من‌ست . 


8 درلول هفته گذشته هرجا که قدم میگذاشتم 
صحبت از فیلم و هتر بود ... صحبت از اینکه‌این مجله 
چتدر خوب و عالی ده است. 


بوری بثانی 
دنیای بزرگ یك مرد 
جان‌هیوستن 


و اب‌باد دوربین کاوشگرانه جان‌هیوستن کارگران فیلم امربالی 
به کمث يك داستان فوی راهی‌فرب آمریکا میشود ناکوشه‌ای از عجایب 
این متطته را بواسطه تصوبر سازی درسیتما نمابان سازد ۰ قبل از هر 
چیز به نوع خشوات در فیلم جان‌هوستون می‌پودازنم . ورود دوک‌بین در 
ان عشرتکده پرت آه کتاب قانون چای اند توالت انواست ( طسزی 
هوشمندانه) خوش پرخوردی است و رفتار خشونت باری که با 
که با او می‌کنند. کاراکتراصلی او را بامث میگردد 4 در فیلم جان‌هوستون 
خشونت دسته جممی استر اییژن و مرد فرفی نمیکند . حرف اصلی‌فیلم 
نساط مردانی بژدلد جون دوی بین و فاقق گشتن طبیعت بر منجنیق‌های 
نفت است . روی‌بین یا همان تیم فانون‌که کافذتوالت آلصده بیخبر 
بود فاضی‌میشود و کم کم نحت‌اثیر زندگی در منطله غرب امریکاشهرکی 
بربا میسازده اد وکلانتوانش یاسداو حرمت لی‌لی لنگتری (اواکاردنر) 
عستند. ووچکترین اهانتی بهاز دار و طناب دا درانثلاز دارد . روی 
مین معروفمیشود » دوی‌بین خشن میشود » دوی‌بین بذلهتومیشود ولی 
دوکیین ضربت اصلی رازمانی میخورد ۶* به هتگام دیتن لی‌لی‌خانمادیر 
کلامبرداران می‌شود . از ابن به‌بعد فیلم يكك حالت غریبانه بخودهیگیود 
دوعبین به شهر خود برمیکردد 4 شهری که برای ساختن آن خون دل 
خورده بود بوسیله نازه‌واردی بعئوان شهردار عوض میشود . فاضی 
روی‌لین مقتدر است > توالااست با آبچوهائی ۲۵دلاری و خرسی که در 
ففي دارد جاو دعان خيلي هارا می‌کیرد ولی فراري از شهر هیچ است. 
۶ این برای اوخیلیگران است . ورود باب ید دات و کارهایش یلتحالت. 
بی تقاوتی دارد - 


لودج تودوی 


8 فیلم وهتر - صفحه 4۱ 


بر رگثرین عروسی قرن! 

8 بزدکترین | شومن معروق 
ابران « فربدون خان فرغ‌زاد» که 
یلایوزیادعا کرده به ضمنایرترین 
آویسنده الماپ؛ هم هست 4 بلاخرء 
ددیزدکترین مروسی قرن , اسپاپ 
شادی‌ونشاد تلی از حضرات آبن 
ملاك هترمند را فراهیم آورد. در 
شب‌عروسی دوم تو با «تراشه» 
بسیاری آزهترمندان ریز ودرشت 
این ملك حضور داشتند وهمراه با 
ابن شومن. «نفوشی» مننك #فنند. 
و چوه شنیدند و درکنارش بسه 
شاعاتی پرداخنند 

فربدون‌فرخزاد از هصرالمانیشی] 

انیا دسر شثي ساله دارد کم 
آکنون نزد مادرش زندگی میکند و 
هید تیستابن‌پس » زندگی‌فریدون 
خان و «تراله» خانم را باحشورش 
دنگنو جلای نازه‌ای ببخشد ‏ 

بهرحال فربدون خان‌فر‌زاد 
درهفتهایکه #دشت » قیر ازملت 
هنزمند » مردم کوچه وبازار راهم 
( وجد و شادی گشانید و فوفای 
ای‌نظیر دم درباشگاه افسران شاهد 
این مسباست. 
سریال جدید حامیان 

8 از ابن هفته ؛ شب جمهه 
درساعت ۱۱بسدازظهر بجای‌سریال 
«ماچراجو» که چین باری بازیکر 
ادل آن بود سریال «حامیان» که 
فست‌های جدید آن‌است 4 ازشبکه 
سراسری تلویزبون بخش میگردد. 

سریال «حامیان»یکبار قیلاتیز 

از نلویزون بخش میتسد , در 
حامیاك رابرت ون که قبلا آو را 


در سربال مودی از اتفل دیددایهه 
نفش اول را بازی ميکند و نابری 
دانپودار ستاره سکسی فیلم در 
کنار رابرت ون » به چتک جهنی 


میرود ! 


کلسو ناراضی تیست ! 


8 ستوان کلعبو آنقدرها هم 
کهدر_فیلم‌هایش ادمی باصوشی و 
نکنه برداز معرفی ميشود درزندلی 
خانوادکیش منم و باهوش‌نیست و 
ابن نکته را همرت دائبا اقسار 
میدارد که « پیتر فالله» در مورد 
سائل جزتی خالوادئی » هوش و 
حواس درست وحسابی ندارد ! 

پیترفالك با سریال بلیسی 
«کلمبوه که ینات‌هرهفته آزبرثمد 
دوم تلوبزیونبخش‌میشود »موعیت. 
نازه‌ای در تلوزیو‌وسیتما پدست. 
آورده‌است. 


بی‌هوتی او شکایت. 
می‌کند » از زندتی خانوادگی خود. 
بخصوی حصرنی کیال دجایت با 
درد 1 


پخش مسابقه محمد علی 
بر ۶7 

5 شه مت زی معدتن 
کلی وجوقویزد کعروز سه‌تنتیه این 
عفته ساعت"بامعادبوسیله ماهواره 
های عخایراتی مستقیما از نیک» 
سراسری تتونزیون پختی تردید 
تجهب 
ی 
سراسری بخش خواهدتد. 


باغ سایه‌ها 


8 از همین میرمیرانی این 
هفته نمایشامه «باع سایمعاه از 


توم) بخ 


نلوزیون . (برنامه 
کردیدد 

باغ سایهعا را خود تهمینه 
نیز نوشتهبود , کارش یكکارسمیلیل 


بودمحوطه بادتیمارستان رانوسنده 


به يك بنغ نشبیه رده بود که در 
آن دای متعلدی نوق هم 
وولم‌زدند و هر کدام ارزو هانی 
داشتند ۰ ارزوهای دور ودراز و 
دست تیافتتی له هیچگاه در باور 
ناخوداگاه آنان رششی عمیق 
تیوانهها وقنی کسی را مي‌يابند. 
#هفرمیکننه اوم‌نواند.آرزوها 
را برآورده سازد او متوسل می - 
شوند وبانی ترتیب وهتی بهاننهای 
داه میرسند. جزیبهودگی چیزی در 
انتهار انهاست 


ان دوژه کم 


بسا 


پرداخت‌سبليك کار گردانب‌نماشاگر 


انتفال مییدفت . بازبها نسبتا خوب 
بود. سعیدبود. صمیعی بهترین‌بازی 
دا رنه تقد و بمد بید از آهو 
خردهند ؟ میتو ‏ مریم ععترف اسم 
تبنم 
سارین نیز گم و بش‌توفیق 
داشتند مثل‌صادق نوکلی »بازیگران 
دیگر علی‌رامز » کشمیریان وسعود. 
بی‌نیاز ولن‌فدم‌ها را برمیدارند. 
و سلما درگارهای بعدی گوشش 
های اتهادر خور توچه خواهد بود. 
گذرععر 
8 از سریال‌های‌نازهای6ه بزودی 
از تلویزیون پخش آن آغازخواهد. 
شد ؛ (باحتمال قوی بی‌ازاتمام 


تعداد زیادی از عترمندان رادیو 
شرکت کرد‌اند. 

این سریال در ۲۷ قسمت. 
نهیه شده است و کسانی که ناسر 
خبط قسمت‌هانی از آن بوداند 
)ظهارداشته اند که متتهایٍ 
کوشش‌خودرا برایتهیه بلدسوبال 
خوب ابرانی بعمل آورده‌است . 
اجرای سربال‌های ایبرانی بال 
خوب و 


د تهیه آن را موفوف خواهد کرد 
مثل دوسریال«زیربزارچه)او«سال 
های‌بی‌بناهی» که‌یناو اخر پدجوری 
بکنواخت و کسل کننده تسده 
بودند 


لوسی‌بال 


مجمونه «لوسیل‌یال» کهدر 
آبان ماه بانیپرات نازه برنامه‌های 
تبون درسه هفه‌ای پخش شد 
ولی به منت اسلومی فطع شد + 
این هفته روزهای سه که 


بجای «دختر آوبنیون» که بسه 
اتمام رسیده : درساعت ,۲رابهد. 
از ظهر پخش مگردد , 

برنامه «لوسیلبال» که يك 
خونلوزیونی و تبیه برنام" ماجرا 
های دیی است » در آمریعا بسیار 
مورد. توجه قرار #رفنه است . 

لوسیلبالابن کمدین وستاره 
بر تشدنی‌هالیوود در این‌سربال» 
+ مایفای‌نفش‌هایکميك و تاحدودی 


سریال «حاع لطذاله خان» ) ,کر سکسی گه تمابنده سکس سالهای 
عمر» استکهاترا «عرتاستیلی» . دعه سی‌وجهل هالیوود است 4 
تهیه و کارئرداتی کرده و در آن می‌پردازد. 


